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 مقدمه

مام إ ن الحق، والصلاة والسلام علىيود بعث رسوله بالهد يالله الذ الحمد

  وبعد:ينللعالم ة المبعوث رحمينالمرسل
یا اھل جفا و  ،روی ھستند یا اھل غلو زیاده بیشتر مردم این زمان

اند که (پناه  غلو کرده صرسول اللهناسپاسی، برخی از آنان آنچنان در حق 
 صرسول اللهبر خدا) کارشان به شرک کشیده شده است، از باب دعا بر 

کسانی وجود ھا  آن طلبند، و در میان فریادرسی میآورند و او را به  بانگ برمی
ی  مثابهدارند که از پیروی نمودن روش و ھدی او کاملاً غفلت ورزیده و آنرا به 

 قرار نداده است.چراغ راھنما فرا راه خود 
از باب رغبت و تمایل نشان دادن به تقرب نکات دقیق حیات و زندگی 

ی مردم، به روش سھل و آسان، اقدام  از اذھان عامه صرسول اللهمبارک 
دانم که این صفحات قلیل را  به نگارش این چند صفحه نمودم ھرچند می

توان آن را گلچینی از  ی این امر بزرگ نیست، اما می توان برآمدن از عھده
تلقی کرد. من در این رساله  صگلزار صفات و شمایل پیغمبر خدا 

ی صفات این پیغمبر بزرگوار اشاره کنم تنھا بر آن دسته  ام به ھمه نخواسته
رخت بربسته  ھا انسانبینم از میان زندگی   ام که می از صفات اکتفا کرده

 است.
ای به استناد به دو یا سه حدیث  و به ھنگام سخن از ھر صفت و منقبه

حیات یک امت، و جنبش یک  صرسول اللهام، حقیقتاً حیات  اکتفا نموده
در طاعت و عبادت و اخلاق  صرسول اللهو برنامه زندگی و...، و  دعوت،
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کریمه و معامله و رفتار حسنه و شرف مقام و موقعیت یک امت بود، و برای 
: فرماید بیان این مطلب ھمین بس که خداوند در مقام مدح و ثنای او می

 .]٤[القلم:  ﴾٤�نَّكَ لعَََ� خُلقٍُ عَظِي�ٍ ﴿
 .»ای داری م و برجستهیتو اخلاق عظ حقیقتاً  و«

را در موقعیت و جایگاھی قرار  صرسول اللهاھل سنت و جماعت 
آنرا به او ارزانی داشته است [و در شأن او از غلو و  أدھند که خداوند می

ورزند] چرا که او بنده و پیغمبر خدا و  افراط، تقصیر و تفریط خودداری می
ت او را بیشتر از فرزندان، پدر و مادر ی اوست، اھل سن دوست و برگزیده

خویش دوست دارند، بلکه او را بیشتر از جان خویش دوست دارند، در عین 
کنند. زیرا شأن و منزلتی که خداوند  روی نمی حال در شأن او غلو و زیاده

 متعال به او ارزانی داشته برای او بس و کافی است.
کنیم و از بدعت  کت میما اھل سنت بر این عقیده و روش عمل و حر

ورزیم، ما  ی مراسم یـادبـود خودداری می برگزاری جـشن تـولد، و اقـامـه
ورزیم که خود او امر کرده است، در  آن چنان به او ابراز ارادت و محبت می

ورزیم، و او را در ھر چه که از آن خبر داده  ھر چه امر کرده از او اطاعت می
م، و از ھر آنچه که نھی فرموده است خودداری نمایی است تصدیق و تأیید می

 کنیم. می

ـــــه بشرـــــ ـــــغُ العلـــــمِ فيـــــه أنَّ بلَ  فمَ
 

ـــــــم  هُ لِّ ـــــــق االله كُ ـــــــير خل ـــــــه خ  وأنَّ
 

 أغـــــــرٌ عليـــــــه للنبـــــــوة خـــــــاتم
 

ــــــــهدُ   ــــــــوحُ ويَش ل ــــــــورٍ يَ ــــــــن ن  م
 

ــمه ــي إلى اس ــم النب ــه اس ــمَّ الإل  وض
 

ــــهدُ   ــــؤذنُ أش ــــسِ الم ــــال في الخم  إذا ق
 

ــــهُ  لَّ ــــمه ليُجِ ــــن اس ــــه م ــــق ل  وش
 

 فــــذو العــــرشِ محمــــودٌ وهــــذا أحمــــدُ  
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رسد این  بدان می صرسول الله) در مـورد ھا انسان(ما  آنچه که علم
 استکه او رسول و فرستاده خدا و بھترین مخلوقات خداوند است.

درخشد و برای او گواھی  بزرگوار و ارجمندی است که مُھر نبوت بر او می
 دھد. می

ی  یوست کرده آنجا که مؤذن در جملهخداوند نام او را با نام خویش پ
 راند. بر زبان می ١پنجم (اذان) أشھد

خداوند از نام خویش اسمی برای او تراشیده است تا او را بدین وسیله 
 تکریم و احترام نھد، خداوند صاحب عرش محمود و این احمد است.

گرچه در این جھان از رؤیت جمال مبارک حبیب خدا محمد 
ایم و روزگار میان ما و رؤیت ایشان فاصله  محروم گشته صمصطفی

در مورد  رسول اللهی کسانی باشیم که  انداخته، ولی از او خواھانیم از جمله

ست داشتم که برادران خود را . دو»وددتُ �نَّا قد رأينا إخواننا«آنان فرموده: 
د مگر ما برادر شما نیستیم؟ فرمو صرسول اللهدیدم. عرض شد ای  می

د. برادران ما ی. شما یاران من ھست»أتوا بعدين لم ي، و�خواننا الذأنتم أصحابي«
 اند.  ی وجود ننھاده کسانی ھستند که ھنوز پا به عرصه

شناسی که ھنوز پا به  چگونه کسی را میرسول الله عرض شد ای 

لَةٌ يت لو أنَّ رجلاً له خيأرا«ی وجود ننھاده است فرمود:  عرصه  �ب ل غرٌ ُ�جَّ
ای اگر مردی اسبی با  آیا گمان برده« .»له؟يعرف خيلٍ دُهم بهُمٍ ألا يظهري خ

پیشانی سفید داشته باشد، و این اسب با جمعی از اسبان سیاه رنگ قاطی 
تشخیص ندھد و شناسایی نکند؟، ھا  آن کنی که آن را از میان شود، تصور می

 ».خواھد داد آنرا از آنان تمییز رسول اللهعرض کردند بلی ای 

                                           
 در اذان است. »شهد أنّ محمداً رسول االلهأ«اشاره به  -١
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 ».فإنَّهم يأتون غُراً ُ�جل� من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض«فرمود: 
امت من نیز بر اثر وضو دست و پا و پیشانی سفید میان امتھا جلوه « .[مسلم]

 .»بر حوض کوثر ھستمھا  آن دار خواھند یافت و من طلایه
دھد که پیروی ی کسانی قرار  از خداوند عزوجل خواھانم ما را از جمله

کنند و از سنت او رفع عطش  ی او را دنبال می ی آثار او ھستند، سیره کننده
 نمایند. می

ی ما را ھمراه با او در بھشت ابدی با او  چنانکه از خداوند خواھانم ھمه
 جمع کند و او را جزای شایسته و مناسب عطا فرماید.

 ينجمعأنا محمد وعلی آله وصحبه يوصلی االله علی نب
 قاسمالعبدالملک بن محمد بن عبدالرحمن 



 
 

 زیارت

گردیم و صفحات تاریخ گذشته را ورق  ھایی سپری شده باز می به قرن
کنیم. و از طریق  خوانیم و در سطرھای آن درنگ می زنیم، آن را می می

پردازیم.  به زیارت او می صرسول اللهی  ھا در درون خانه ھا و کلمه حرف
بینم و سخنش را  شویم و اوضاع و احوالش را می اش می وارد خانه

ھا  ھا و عبرت کنیم: درس زندگی میپیامبر ۀشنویم. فقط یک روز در خان می
 گیریم... . گیریم و از گفتار و کردارش روشنی و نور برمی می

گاھی مردم بیشتر شده و مطالعات یافته و [مردم]  فزونھا  آن امروزه آ
ھا و اسناد، شرق و غرب جھان  ھا و فیلم اند از طریق کتب، نامه شروع کرده

سزاوارتریم. تا  پیامبربه زیارت شرعی از منزل ھا  آن زنند... و ما از را دور می
ی او اشراف داشته باشیم، و در تطبیق آنچه که  بر واقعیت درون خانه

و به خاطر تنگی وقت بر موارد شناسیم جدی باشیم.  بینیم و می می
کنیم، باشد که خود را تربیت کرده و آن را  اش اکتفا می مشخصی از زندگی

 اجرا درآوریم. ۀمان به مرحل عملی  در زندگی
 برادر مسلمانم: 

گردیم  ھایی که سپری شده باز نمی یی که گذشته و قرنھا سالما تنھا به 
مند شویم، و احوال کسی را  مانده بھرهیمان پنھان ھا چشمتا فقط از آنچه از 

ی  ی سیره خواھیم با مطالعه که بر ما گذشته ملاحظه کنیم و بس، بلکه می
کنیم و  و پیروی سنت و ادامه دادن راه و روشش، خداوند را عبادت  صاو

 -بزرگوارش پیامبرمبنی بر لزوم دوست داشتن  –عز وجل  –فرمان او را 
تبعیت از او در آنچه  صھای دوست داشتن او نهبپذیریم و از مھمترین نشا
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شود، و  اندوه او می ۀبدان دستور داده و دوری از آنچه از آن نھی کرده و مای
 گواھی دادن به آنچه از آن خبر داده است.

، و صلزوم اطاعت از او، پذیرش دستورش ۀدربار –عز وجل  –خداوند 

َ ﴿ فرماید: میاینکه او را الگو و پیشوا قرار دھیم  قلُْ إنِْ كُنتُْمْ ُ�بُِّونَ ا�َّ
ُ وََ�غْفرِْ لَُ�مْ ذُنوُ�َُ�مْ  ُ َ�فُورٌ رحَِيمٌ  فاَتَّبعُِوِ� ُ�بْبُِْ�مُ ا�َّ [آل  ﴾٣١وَا�َّ

 .]٣١عمران: 
ز) شما ید! تا خدا (نینکروی ید، از من پیدار بگو: اگر خدا را دوست می«

 .»را ببخشد; و خدا آمرزنده مھربان استرا دوست بدارد; و گناھانتان 

سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ َ�نَ ﴿ خداوند فرمود:
ُ
ِ أ لقََدْ َ�نَ لَُ�مْ ِ� رسَُولِ ا�َّ

َ كَثًِ�ا َ وَاْ�َومَْ اْ�خِرَ وَذَكَرَ ا�َّ  .]٢١[الأحزاب:  ﴾٢١يرَجُْو ا�َّ
ھا  آن برایی بود، یویکمسلما برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق ن«

 ».نندک اد مییار یز دارند و خدا را بسید به رحمت خدا و روز رستاخیه امک
و پیروی از او را در حدود چھل جای قرآن ذکر پیامبرو خداوند اطاعت از 

کرده، و ھیچ خوشبختی و نجاتی در قیامت برای بندگان نیست جز با پیروی 

َ وَرسَُوَ�ُ يدُْخِلهُْ جَنَّاتٍ َ�رْيِ وَمَنْ يطُِعِ ﴿ ه فرموده:کاز پیامبرش، چنان ا�َّ
�هَْارُ خَاِ�ِينَ �يِهَا

َ
َ  ١٣وَذَلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  مِنْ َ�تْهَِا اْ� وَمَنْ َ�عْصِ ا�َّ

ا �يِهَا وََ�ُ عَذَابٌ مُهِ�ٌ   ﴾١٤وَرسَُوَ�ُ وََ�تَعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلهُْ ناَرًا خَاِ�ً
 .]١٤-١٣[النساء:
ن او را محترم یند، (و قوانکامبرش را اطاعت یس خدا و پکو ھر «

ه ھمواره، آب از کند ک ی از بھشت وارد مییھا باغبشمرد)، خداوند وی را در 
روزی بزرگی ین، پیمانند; و ا ر درختانش جاری است; جاودانه در آن مییز

ند و از مرزھای او تجاوز کامبرش را یه نافرمانی خدا و پکس کو آن . است!
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ه جاودانه در آن خواھد ماند; و برای او کند ک د، او را در آتشی وارد میینما
 .»ای است نندهکمجازات خوار
ھای دستیابی به شیرینی ایمان  دوست داشتنش را از علت صو پیغمبر

ون �يمان: أن يه وجد حلاوة الإينّ ف�ثلاث من «: قرار داده و گفته است
سه چیز در ھر که باشد «. [متفق عليه] »امه ما سواهورسوله أحب إلياالله 

شیرینی ایمان را یافته است: اینکه خدا و پیامبرش در نزد او دوست 
 .»تر از سایر چیزھا باشد داشتنی

ه من ونَ أحبّ إلي�أ م حتى�ؤمن أحديده لا يب نفسي يفوالذ«و فرمود: 
کسی که جانم در دست اوست ھیچ سوگند به « .[متفق عليه] »والده وولده

آورد تا اینکه من در نزد او از پدر و مادر و فرزندش  یک از شما ایمان نمی
 .»تر باشم محبوب

گین است که می صرسول اللهی  سیره توانیم از  آن چنان پاک و عطرآ
 آن علم و درس عبرت بگیریم و بر ھدایت آن سیر و حرکت کنیم.





 
 

 سفر

در آن قرار دارد. و دیدن نکات ظریف  صسفر به جایی که خانه پیامبر
اندازه ھیجان برانگیز است. و اگر پاداش و ثوابی  رفتار او بی ۀزندگی، و نحو

 در آن جستجو کنیم و ھدفمان از آن جلب رضایت خدا باشد چه بھتر.
تردید ھمچون سفری سراپا پند و عبرت، سیره و سرمشق، پیروی و  بی

ھا بر زبان  و روایت ھا کتابالگو قرار دادن است.. و این سفر سفری میان 
و  صپیامبر ۀیاران [پیامبر] است. وگرنه، بار سفر بستن به سوی مزار و خان

اشاره ھا  آن در کلام خود بهپیامبردیگر جاھا جایز نیست. جز سه مسجد که 
 کرده است.

هذا  يثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد لا �شد الرحال إلاَّ إلى«
سفر جز به سوی سه مسجد بسته  ارب« .[متفق عليه] »والمسجد الأقصى

 .»مسجد الحرام، مسجد من و مسجد الاقصی«شود:  نمی
را بپذیریم. و تنھا برای این سه مسجد بار سفر  صباید فرمان پیامبر

وَمَا آتاَُ�مُ الرَّسُولُ فخَُذُوهُ وَمَا َ�هَاُ�مْ َ�نهُْ ﴿ فرماید: بندیم. خداوند می
 .]٧[الحشر:  ﴾فاَ�تَْهُوا

 ید) و آنچه نھینکد (و اجرا یریشما آورده بگ یآنچه را رسول خدا برا«
فرش کیه خداوند کد یزیخدا بپرھد، و از (مخالفت) ینمائ یرده خوددارک

 .»د استیشد
فقط آنچه را که در آن الگو و نمونه است پیروی پیامبرو ما از اعمال 

 کنیم. می
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دستور داد درختی را که در زیر  سگوید: عمر بن خطاب ابن وضاح می
بیعت شده بود قطع کنند. این کار را انجام داد. چرا که دید  صآن با پیامبر

خواندند. ترسید که نکند مردم  ر آن درخت نماز مییو ز رفتند مردم می
رون آوردند. [متفق یآن مفتون واقع شوند، دستور داد تا آنرا از بیخ ب  بوسیله
 علیه].

قبل از مبعوث شدن  صگوید: پیغمبر درباره غار حرا می /ابن تیمیه
نازل  کرد، و برای اولین بار در آنجا وحی بر او به پیامبری در آن عبادت می

شد. اما بعد از نزول وحی بر او، دیگر نه او و نه یارانش به سوی آن، و حتی 
اش نرفتند. و بعد از پیامبری ده سال و چندی در مکّه بود و از  به نزدیکی

آنجا دیدن نکرد، و به طرف آنجا نرفت، و به ھمین ترتیب مؤمنانی که در 
ه و سال فتح یبیی حد مرهمکه ھمراه او بودند. و بعد از ھجرت بارھا در ع

[مکه] به مکه آمد و نزدیک بیست روز در آنجا ساکن بود و ھمچنین در 
[مجموع الفتاوی: ». عمره جعرانه. به غار حراء نرفت و از آن دیدن نکرد...

٢٧/٢٥١.[ 
اکنون ما مشرف بر مدینه النبی ھستیم و بزرگترین نشانه آن در حال  ھم

درباره آن  صپیامبربله، کوه اُحُد که آشکار شدن در مقابل ما است، 

این کوھی است که دوستمان «. ]هيمتفق عل[. »بنّا و�بهّ�هذا جبل «اند:  گفته

 .»دارد و دوستش داریم
شویم و ساختمان آنرا ببینیم، اگر  صرسول اللهقبل از اینکه وارد منزل 

ای دیدیم، نباید تعجب کنیم زیرا  خانه را کوچک یافتیم و بستر ساده
ترین مردم نسبت به دنیا بودند، به  توجه اعتناترین و کم بی صپیامبر

 »ه في الصلاةيبل جُعلت قرة عن«کردند،  ھا و اموال آن توجھی نمی پیرایه
 .[النسائي]
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 .»ایشان در نماز بودبلکه چشم روشنی «
 ا إلاَّ يومثل الدن ا، ما مث�يمالى ول�ن«اند:  درباره دنیا گفته صپیامبرو 

من نهار، ثم راح  ةساع ةوم صائف، فاستظل تحت شجري ب سار فيكراك
 .ي]الترمذ[ »ها�وتر

مرا با دنیا چه کار، نیست مثل. [بین] من و دنیا مگر مانند مسافری که «
تابستانی حرکت کرده و پس از چند راھپیمایی ساعتی از روز را در یک روز 

 .»کند کند و آنجا را ترک می گذراند، سپس حرکت می زیر سایه درختی می
ی مدینه ھا خیابانایم و در حالی که در  نزدیک شده صپیامبربه منزل 

را که از  صپیامبری ھمسران ھا اتاقداریم، و اینک  ھستیم سریع گام برمی
یی که بر روی ھا سنگاز ھا  آن اند، بعضی از درخت خرما ساخته شده شاخه

از شاخه درخت خرما ھا  آن ۀاند، اما سقف ھم اند ساخته شده ھم چیده شده
 است.

وارد  سگفت: در زمان خلافت عثمان بن عفان می /)یحسن (البصر
 چنان بود کهھا  آن شدم، مقدار ارتفاع ھر یک از صپیامبرھای زنان  خانه

 .١رسید میھا  آن دستم به سقف
ی کوچک، ولی مملو و سرشار از ایمان و طاعت و ھا اتاقای ساده با  خانه

 وحی و رسالت.

                                           
تألیف » انظر السیره النبویه«. و نگا: ٥٠١، ١/٤٩٩ابن سعد،  تألیف» الطبقات الکبری« -١

 .٢/٢٧٤ابن کثیر، 





 
 

 صصفات پیامبر

رسیم و در آن را برای گرفتن اجازه ورود به  می پیامبراکنون به خانه 
و ایشان را   را دیده صپیامبرسی که آوریم، و خیال خود را با ک صدا در می

اند ھمراه کنیم، تا با سیمای شریف و صورت خندان  کرده برای ما توصیف 
 ایشان آشنا شویم.

أحسن الناس وجهاً،  صكان النبي«کنند:  روایت می سالبراء بن عازب

 .ي]البخار[ »أحسنهم خلقاً، ليس بالطويل البائن، ولا بالقصيرو

خوش سیماترین و خوش اخلاقترین مردم بودند، و نه  صرسول الله«
 .»بلند قد بودند، و نه کوتاه قد

مربوعاً بعيد ما بين  صكان النبي« کنند: روایت می سو ھمچنین ایشان

لة حمراء لم أر شيئاً قط أحسن منه ةالمنكبين، له شعر يبلغ شحم » أذنيه، رأيته في حُ

ھایشان از ھم فاصله [زیادی]  چارشانه بودند و شانه صپیامبر« .]البخاری[
رسید، ایشان را در [حالی که]  داشت، موھای ایشان تا لاله گوششان می

 .»ام لباس قرمزی [پوشیده بودند] دیدم که ھیچ چیزی زیباتر از آن ندیده
سأل رجل البراء بن «اند:  از ابواسحاق السبیعی منقول است که گفته

 »مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر صرسول االله عازب: أكان وجه

مثل  صرسول اللهشخصی از براء بن عازب پرسید: آیا صورت « .ي]البخار[

 .»شمشیر [درخشان] بود؟ گفت: نه، بلکه مثل ماه [نورانی] بود
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 ما مسست بيدي ديباجاً ولا«اند:  روایت شده است که گفته ساز أنس

أطيب من ريح  ة، ولا شممتُ رائحصرسول االلهحريراً، ولا شيئاً ألين من كف 

با دستانم دیبا و حریر و چیز دیگری را که از «. ]متفق عليه[» صرسول االله

ای خوشبوتر از رایحه  ام و رایحه باشد، لمس نکرده صرسول اللهکف دست 
 .»ام استشمام نکرده صرسول اکرم

 حیا داشتن، بود تا جایی –والسلام  ةعلیه الصلا –و از خصوصیات ایشان 

أشد حياء من العذراء  صكان«اند:  در این باره گفته سکه ابوسعید الخدری

از  صپیامبر« .ي]البخار[» في خدرها، فإذا رأ شيئا يكرهه عرفناه في وجهه
ای که در حجاب خود است، بسیار باحیاتر بودند، پس ھر گاه چیزی  دوشیزه

ایشان آنرا تشخیص   دیدند، در چھره شمردند، می ناپسند میکه آنرا 
 .»دادیم می

باشد، و  می صپیامبری از صفات ظاھری و اخلاقی  این صفات، خلاصه
به ایشان کاملترین نوع خلقت و اخلاق را اعطا  –عز وجل  –خداوند 

 اند. نموده



 
 

  صکلام پیامبر

و صفات ایشان را مشاھده کردیم خصوصیات و  صپیامبراکنون که، 
 کنیم. روش صحبت کردن و گفتگوی ایشان را ملاحظه می

در این باره سخنی  –والسلام  ةعلیه الصلا –پیامبرقبل از اینکه خود 

رسول ان كما «اند:  دھیم که گفته گوش می لبگویند به صحبت عایشه

ُ ي صاالله ْ  دُ سرْ فظه من جلس يح، فصل، ينّ لام بكلم بكتيان كنه كم هذا، ولكدَ سرَ

کردند، بلکه با  مانند شما صحبت نمی صرسول الله« .]أبوداود[» هيإل
کردند، طوری که شخصی که  سخنانی واضح و تفکیک شده، صحبت می

 .»ندکتوانست] آنرا به خاطر بسپارد و حفظ  جلوی ایشان نشسته بود [می
سخن ایشان ساده و زیبا بود و دوست داشتند که کلامشان را تفھیم 

ی مردمی و درجه فھم ھا گروهای که به امتشان داشتند  کنند و بخاطر علاقه
گرفتند و این کار نیاز داشت که ایشان بردبار و  را در نظر میھا  آن و درک

رسول  لامكان ك«اند  روایت شده است که گفته لشکیبا باشند. از عایشه

 .]أبوداود[ »سمعهيل من كفهمه ي فصلاً  لاماً ك صاالله

سخنی تفکیک شده بود که ھرکس به آن گوش  صرسول اللهسخن «
 .»فھمید داد آنرا می می

توجه کن که ایشان  صپیامبربه میزان ملایمت و سعه صدر و بردباری 
 اند... کرده میای شنونده تکرار برای مفھوم واقع شدن کلامشان، آنرا بر
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 ةلمكد اليعي صرسول االلهان ك«روایت شده است که:  ساز أنس بن مالک

ل عنه مطلب را به سه مرتبه تکرار  صپیامبر« .ي]البخار[» ثلاثاً لتُعقَ

 .»کردند تا فھمیده شود می
کاستند زیرا برخی  میھا  آن ایشان با مردم خوش برخورد بودند و از ترس

 شدند و ترس و بیم ایشان گرفتار ترس و استرس میاز افراد در برخورد با 
 .گرفت! را فرا میھا  آن

آمد و  صپیامبراند: شخصی نزد  روایت شده که گفته ساز ابن مسعود
با ایشان به صحبت پرداخت و از ترس لرزه بر اندامش مستولی شد، 

 ل�أت ةنما أنا ابن امرأإ، كلست بمل �إف كيهون عل«به او گفتند:  صپیامبر
 .]ابن ماجه[ »ديالقد

آرام باش! من پادشاه نیستم، من فرزند زنی ھستم که گوشت نمک «
 .»خورد شده می کسود و خش



 
 

 منزل دروندر 

 ةعلیه الصلا«پیغمبر این امت  ۀورود داده شد و در وسط خان ۀبه ما اجاز
قرار گرفتیم تا به ھر سو نگاه کنیم. صحابه واقعیت درون این خانه » والسلام

 کنند. را از فرش، اثاث و سایر ادوات برای ما بازگو می
جایز نیست، اما به  ھا اتاقھا و  دانیم که تماشای حجره و ما خوب می

بینیم!  منظور سرمشق و الگو قرار دادن، برخی از وسایل درون آن را می
اش ایمان  دھد و سرمایه ای است که اساس آن را فروتنی تشکیل می هخان

ای آویزان نشده است  است ... بر دیوارھایش تصویر و عکس ھیچ موجود زنده
 کنند!! چنانکه امروزه بسیاری از مردم این کار را می

 »ر�تصاو ب ولاكله يتاً فيب ة�تدخل الملائ لا«فرموده است:  صپیغمبر 
 .]البخاري[

ای که در آن سگ و عکس(جاندار) موجود باشد وارد  ملائکه به خانه«
بعد به این سو و آن سوی خانه بنگر تا برخی از وسایل مورد  »گردند. نمی

 را ببینی. صرسول الله ۀکاربرد روزان
را  صرسول اللهدرختی  ۀانس بن مالک کاس«از ثابت منقول است که 

یش با آھن چفت شده ھا شکافکه  ای کلفت و ضخیم به ما نشان داد. کاسه
 .[الترمذی] »است صرسول الله ۀبود. گفت ای ثابت این کاسه و پیال

آب و شربت خرما و انگبین و شیر را در ھمین کاسه  صرسول الله«
 .[الترمذی]» آشامید. می
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ھنگام آشامیدن سه بار تنفس  صرسول الله«از انس منقول است که 
[متفق  »کرد کشید و در خارج آن تنفس می کشید، یعنی لب از کاسه می می

 .عليه]

از تنفس کشیدن در درون کاسه و فوت کردن به آن  صرسول الله«
 .[الترمذی] »نھی فرموده است

به ھنگام نبرد و در جھاد و ایام بأس و  صرسول اللهیی که  و اما زره
ید .. چه بسا که ھم اکنون در خانه وجود ندارد. سراغ آنرا در پوش شدت می

ای از جو نزد فرد یھودی  پیمانه یکجا باید گرفت. بعنوان گرو در مقابل س
آنرا از او به قرض گرفته است، و  صرسول اللهگذاشته شده است که 

کند پیغمبر در حالی از دنیا رفت که  نقل می لن عایشهیچنانکه ام المؤمن
 .[متفق عليه]ی او نزد مرد یھودی در گرو بود.  زره

ھایش وارد  ھرگز بصورت ناگھانی بر ھمسران و خانواده صرسول الله
برساند، بلکه ھا  آن بدگمان باشد یا آسیبی بهھا  آن شد تا نسبت به نمی

گاھی قبلی بر ایشان وارد می کرد  سلام میھا  آن د. و برش ھمواره با آ
 .]٢/٣٨[زادالمعاد: 

گاه در این فرموده  بنگر  صرسول اللهبا دیدی کاوشگر و دلی زنده و آ

 .]ي[الترمذ» وقنع فافاً كشه ين ع�سلام والإ إلى ىدلمن هُ  طو�«که فرمود: 

خوشا به حال آنکه به سوی اسلام ھدایت شده است. و زندگیش در «
 »بدان راضی و قانع.سطح کفایت است و 
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صبح آمنا أمن «و با گوش (جان) به این حدیث گھربار گوش فرا بده که: 
 »ها�ا بحذافيت له الدن�أنما حكومه فيجسده، عنده قوت  في سر�ه معافى في

 .[الترمذي]

اش)  ھر کس در حال امنیت و سلامت و مصونیت نفس خود (یا خانواده«
مند باشد گویی  از قوت روزانه بھرهشب را به روز کند، جسمش سالم، و 

 »ی دنیا و متعلقات آن به او اختصاص داده شده است. ھمه





 
 

 نزدیکان

ی رحم طوری عمل  ی وفاداری به صله در زمینه صپیغمبر اسلام
کرد که کلمات از بیان آن عاجز و ناتوان ھستند، او در این زمینه  می

انسان بود. حتی کافران قریش قبل از بعثت دھان به ستایش او کاملترین 
ن یالمؤمن اند و ام گشوده و او را به دلیل درستکاری به امین توصیف نموده

آوری و   ی رحِم بجای می نماید: تو صله او را چنین توصیف می لخدیجه
 درستکار و راستگو ھستی.

به یکی از عظیمترین حقوق، و واجبی از اھم واجبات  صبنگر که او
ی رحم به زیارت (قبر) مادرش که در سِنّ ھفت  خیزد ... و از باب صله برمی

 رود. سالگی او فوت کرده بود، می
به زیارت گور مادرش رفت، خود  صپیغمبر خدا«گوید:  سابوھریره

استأذنت ر� في أن «بگریست و اطرافیان را به گریه انداخت بعد فرمود: 
أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور، 

 .[مسلم]» فإنَّها تذكر الموت

از پروردگارم درخواست کردم که اجازه دھد برایش طلب بخشش کنم «
اجازه نداد. از او خواستم اجازه دھد قبرش زیارت کنم اجازه داد، به زیارت 

 .»آورد بروید، چرا که مرگ را بیاد انسان می قبرھا
برای نزدیکانش تأمل کن و بنگر که چقدر بر  صرسول اللهدر محبت 

دعوت و ھدایت آنان و نجاتشان از دوزخ، و تحمل سختی و مشقت در این 
 راه، حریص بوده است.
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نذِْرْ عَشَِ�تكََ ﴿ ی منقول است: چون آیه ساز ابوھریره
َ
قرَْ�ِ�َ وَ�

َ
 ﴾٢١٤اْ�

بر پیغمبر خدا فرود  ».نکت را انذار یکشاوندان نزدیو خو« .]٢١٤[الشعراء: 
دعوت کرد چون پیرامون او  –عام و خاص  –قریش را  صرسول اللهآمد، 

يا ب� عبد شمس، يا ب� كعب بن لؤي أنقذوا أنفس�م «گرد آمدند، فرمود: 
من النار، يا ب� مرة بن كعب أنقذوا أنفس�م من النار، يا ب� عبد مناف 
أنقذوا أنفس�م من النار، يا ب� هاشم أنقذوا أنفس�م من النار، يا ب� 
عبدالمطلب أنقذوا أنفس�م من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإّ� 

بلها ببلالها لا
ُ
 .[مسلم]» أملك ل�م من االله شيئاً، غ� أنَّ ل�م رحماً سأ

ای فرزندان عبد شمس، ای فرزندان کعب بن لؤی، خود را از آتش «
دوزخ رھا کنید، ای فرزندان عبد مناف خود را از آتش نجات دھید، ای 
فرزندان ھاشم خود را از آتش نجات دھید، ای فرزندان عبدالمطلب خود را 
از آتش نجات دھید، ای فاطمه خود را از آتش نجات دھید، من برای شما 

ی رحم بر من دارید و من  آید، جز این که شما حق صله کاری از دستم نمی
 .»خواھم آنرا در ھمین دنیا بجا آورم می

این محبوب بزرگوار را بنگر که از دعوت عمویش ابوطالب خسته 
گیرد بر  د و زمانیکه او در بستر مرگ قرار میکن شود و آنرا بارھا تکرار می نمی

رود در حالیکه ابوجھل و عبدالله بن ابی امیه نزد او ھستند  بالینش می

ی این  تا من بواسطه »لا اله الا االله«گوید: ای عمو: بگو  خطاب به عمویش می
کلمه در روز قیامت و در نزد خداوند برایت احتجاج کنم، ابوجھل و عبدالله 

شوی؟  ه گفتند: ای ابوطالب در آخر عمر از دین پدرانت روگردان میبن امیّ 
کردند تا سرانجام آنچه از دھان او بیرون آمد  آنان ھمچنین با او صحبت می

 ».بر دین عبدالمطلب ھستم«و خطاب به آنان گفت این جمله بود: 
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فرمود: اگر منع نشوم برای شما طلب بخشش خواھم  صرسول الله

نْ �سَْتغَْفِرُوا ﴿ آیه نازل شد:این پس کرد، 
َ
ِينَ آمَنوُا أ ِ وَا�َّ مَا َ�نَ للِنَِّ�ّ

صْحَابُ 
َ
هُمْ أ َّ�

َ
َ لهَُمْ � وِ� قُرَْ� مِنْ َ�عْدِ مَا تبََ�َّ

ُ
للِمُْْ�ِ�َِ� وَلوَْ َ�نوُا أ

 .]١١٣[التوبة:  ﴾١١٣اْ�َحِيمِ 
ان (از خداوند) طلب که برای مشرکسته نبود یامبر و مؤمنان، شایبرای پ«

ھا  آن ه برکانشان باشند; (آن ھم) پس از آنیکنند، ھر چند از نزدکآمرزش 
 .»ن گروه، اھل دوزخندیه اکروشن شد 

حْبَبتَْ ﴿ و این آیه نیز نازل شد:
َ
 .]٥٦[القصص:  ﴾إنَِّكَ َ� َ�هْدِي مَنْ أ

 [أحمد، البخاری،. »نیکت یه دوست داری ھداکسی را کتوانی  تو نمی«

 .مسلم]

عمویش را تا زمانیکه در قید حیات بود بارھا و بارھا به  صرسول الله
ھای حیات نیز بر بالین او رفت و  ایمان آوردن دعوت کرد و در آخرین لحظه

او را به توحید دعوت نمود چون دعوت او را اجابت نکرد از خداوند خواست 
قرآن بر او فرود آمد به او اجازه دھد برایش طلب بخشش کند، اما وقتی آیه 

استغفار برای مشرکین را ندارد از دعا و طلب مغفرت برای نزدیکان  ۀکه اجاز
ی  ی صلهھا صورتمشرکش خودداری ورزید. و این صورتی بس عظیم از 
ھا و علایم ولاء او  رحم حضرت محمد در حق امت است. و یکی از نشانه

ھا  آن رود ولو شرکان بشمار میبرای این دین، و برائت و بیزاری از کافران و م
 جزو فامیلان و خویشاوندان نزدیک باشند.

 ةأس وفــــتريــــتانــــا بعــــد أ يٌ نبــــ
 

 رض تُعبــدالأ مــن الرســل والأوثــان في 
 

ـــاً وهادنيرمســـت سراجـــاً  ىمســـأف  اً ي
 

ـــــوحُ ي  ـــــل ـــــقك ـــــديما لاح الص  ل المهن
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ــــــ جنــــــ ،نــــــذرنا نــــــاراً أو  ةوبشرّ
 

ــــــه نحمــــــدوعلّمنــــــا الإ   ســــــلام فللّ
 

ای از  بسوی ما آمد بعد از مأیوس شدن و بعد از گذشت مرحلهپیغمبری 
مورد پرستش واقع ھا  بت [انقطاع رسالت و نیامدن] رسولان، در شرایطی که

 شدند. می
شود  درخشد و ظاھر می پیغمبر به چراغی نورانی و راھنما تبدیل شد، می

 مانند درخشش شمشیر آبدیده ھندی.
ت مژده، و اسلام را به ما تعلیم داد پس ما را از آتش بیم داد و به بھش

 حمد برای خدا (بر این نعمت).



 
 

 اش در خانه صرسول الله

رفتار خانوادگی ھر کس معیار و محکّ حقیقی شخصیت، اخلاق 
پسندیده، کمال ادب، و معاشرت خوب، و صفا و پاکی اصل و ریشه او بشمار 

ی خود قرار دارد و ھا اتاقرود زیرا انسان در خانه، در پشت دیوارھا و در  می
بیند، ھر کس در داخل منزل خود با اعضای خانواده  ھیچ احدی او را نمی

به دور از  -شخصیت حقیقی او  ۀکند که منعکس کنند طوری عمل می
است چرا که او در خانواده آقا و ارباب، نھی کننده و امر  -تصنع و ساختگی 

اند، حال  کننده است، و ھمه اعضای خانواده در دست او ناتوان و ضعیف
 خود چه رفتاری داشته ۀببینیم رسول و پیشوای این امت در داخل خانواد

بلند در داخلِ منزل چگونه رفتار  ۀاست؟ با این ھمه منزلت و عظمت و مرتب
 کرده است؟
در خانه چگونه رفتاری داشت؟  صرسول اللهسؤال شد:  لاز عایشه

، ويخدم نفسه«: گفت [أحمد » كان بشراً من البشر، يفلي ثوبهُ ويحلبُ شاتهُ

 .]يوالترمذ
زدای  خود را شپش یھا لباسبا دست خود  ھا انسانھمچون سایر «

دوشید و به خدمت خویش بر  کرد، و گوسفند خود را به دست خود می می
 .»خاست می

نکردن برای  درست   بینی و عدم تکبر و تکلیف تواضع و خودکم ۀاین نمون
کرد، و بوقت  دیگران است، او بھنگام مشارکت شریف و محترمانه عمل می

کرد و  د آدم بود، این چنین عمل میاولا ۀھمکاری بزرگوارانه، ھر چند برگزید
در آن خانه مبارک که نور ھدایت بر آن تابیده بود آن چنان قانعانه و فقیرانه 
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یافت که شکم را خود را بدان  کرد که بعضی از اوقات چیزی نمی زندگی می
 سیر کند.

وما يجدُ من الدقل ما  صلقد رأيت نبيكم«گوید:  می سنعمان بن بشیر

 .]مسلم[ »يملأ بطنه

را چنان نادار دیدم که به مقدار سیر کردن شکم، خرمای  صپیغمبر«
 .»شد اش یافت نمی خراب و کم قیمت در خانه

ا آل محمدٍ نمكث شهراً ما نستوقدُ بنارٍ إن كنّ «منقول است که  لاز عایشه

 .]ي[البخار» إن هو إلاَّ التمرُ والماء

گشت در  سپری می صاللهرسول یک ماه تمام بر خانواده و اھل بیـت «
شد و به خوردن  این مدت آتش در خانه ما به قصد پخت غذا روشن نمی

 .»کردیم خرما و آشامیدن آب روی آن، قناعت می
ولی سختی زندگی وضیقت معیشت ھرگز او را از عبادت باز نداشت و به 

لا على يّ ح«محض شنیدن  بسرعت جواب لبیّک  ١»الفلاح على يّ ، حةالصّ
ی نماز  کرد و به سوی مسجد جھت اقامه داد و مشاغل دنیایی را رھا می می
 رفت. می

در  صرسول اللهسؤال کردم  لگوید: از عایشه اسود بن یزید می

كان يكون في مهن أهله، فإذا سمع بالأذان «کرد؟ فرمود:  خانه چه کارھای می

 .[مسلم] »خرج

کرد و چون صدای اذان  نش کمک میدر کارھای منزل به ھمسرا«
 .»شتافت کرد و به سوی نماز می ی کارھا را رھا می شنید ھمه می

                                           
 بشتابید به سوی نماز، بشتابید به سوی رستگاری. -١
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نماز واجب و فرض را در منزل  صرسول اللهروایتی دال بر اینکه 
خوانده باشد در دست نیست، مگر در زمان شدت گرفتن مرض موتش، آنگاه 

 که تب بر او شدّت گرفت و نتوانست از منزل خارج شود.
نسبت به امتش، با ترک  صرسول اللهعلیرغم رحمت و شفقت فراوان 

ن آمر لقد هممت أ«کنندگان نماز جماعت به شدت برخورد کرد و فرمود: 
بالصلاة فتقُام ثم آمر رجلاً أن يص� بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حُزَمٌ 

 .[متفق عليه] »من حطبٍ إلى قومٍ لا �شهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم

قصد کردم که کسی بجای من به امامت نماز جماعت بایستد و من با «
کسانی را که در نماز  آوری شده بروم و منزل تعدادی از افراد با ھیزم جمع

 .»ورزند بدان بسوزانم جماعت شرکت نمی
فرمود:  صرسول اللهو این به دلیل اھمیت فراوان نماز جماعت است، 

بْ فلاَ صَلا« ُ  ةَ مَنْ سَمِعَ الِنداءَ فلَمَْ ُ�ِ
َ

 َ�نْ عُذْرٍ إِ له
ّ

 .]ابن ماجه وابن حبان[» لا

نشود نمازش مقبول ھر کس صدای اذان بشنود و حاضر نماز جماعت «
 »گردد، مگر اینکه عذری (چون مرض یا ترس) داشته باشد. واقع نمی

نمازگزارانی که امروزه در کنار ھمسرانشان، در کنج خانه به اقامه نماز 
 ایستند کجایند؟ و عذر ایشان کدام است؟ می





 
 

 صرسول اللهروش و شخصیت 

عقل و کلید معرفت او  ۀو رفتارھای ھر انسانی نشانحرکات و سکنات 
 روند. بشمار می

را به  صرسول الله، کسیکه بام المؤمنین دختر صدیق ۀاز عایش
بھترین وجه شناخته و او را به دقیقترین شیوه تعریف کرده و در خواب و 
بیداری، سلامتی و مرض، خشم و رضایت ھمراه و ھمگام او بوده، منقول 

ْ «است که  لارسول اللهنْ كيَ لمَ شاً، وَ حِّ تَفَ لا مُ شاً وَ اباً فيِ  فاحِ خّ ، وَ لا صَ واقِ سْ  الأْ

 ْ حُ يَ وَ  وفُ عْ يَ نْ كوَ ل ةَ ئَ يِ لسَ ةِ ائيِ بِالسَ  يزِ يجَ فَ  .حمد]أ[» صْ

آورد و  گو نبود، و در بازارھای صدا بر نمی بدگو و بیھوده صرسول الله«
کرد و از تقصیر  داد، بلکه عفو می زد، و جزای بدی را با بدی نمی فریاد نمی

 »گذشت. دیگران در می
این بود اخلاق پیغمبر امت، رحمت ھدیه شده و نعمت حاصل شده و 

آن  صلهرسول ال ۀنو بفراھم گشته (برای بشریت) که حسین بن علی
رسول رفتار  ۀگوید: از پدرم راجع به سیره و شیو دارد و می را بیان می

ھمواره مژده دھنده  صبا ھم مجلسانش سؤال کردم گفت: پیغمبر صالله
بود، اخلاقی نرم و دور از پرخاشگری داشت، پرخاشگر و فریاد برآور نبود، 

پنداشت  نمی کرد، اھل تشریفات نبود، اگر غذای را مطلوب گیری نمی خرده
کرد، نفس خود را از  گرفت، ولی دیگران را از آن مأیوس نمی آنرا نادیده می

داشت، در رابطه با  سه چیز (ریاء، زیاده طلبی، و امور غیر لازم) دور نگه می
کرد،  جویی و جستجوی عورت) خودداری می ه چیز (ذم، عیبمردم از س

رفت، اگر به  واب و خیر میکرد که از آن انتظار ث تنھا از امری صحبت می
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پرداخت ھم مجلسان خود را آنچنان شیفته و مجذوب خود  سخنرانی می
اند، زمانی که او ساکت  فرود آمدهھا  آن نمود گوئی پرندگان بر بالای سر می
پرداختند، اگر  نمی  گشودند، نزد او با ھم به نزاع لب به سخن میھا  آن شد می

دیگران تا پایان یافتن حرفش سکوت  پرداخت کسی نزد او به سخن می
کردند، سخن و حرف ایشان نزد او سخن اولین نفرشان بود، با خنده آنان  می

انگیخت متعجب  افتاد، و از آنچه که تعجب آنان را برمی به به خنده می
داد و اگر در  شد، به سخن و سؤال افراد غریبه به خوبی گوش فرا می می

کرد تا کلام  شد صبر می و بدی یافت می منطق و لحن کلامش نوعی جفا
کرد افراد حاجتمند را به نزد  خود را به خوبی ادا کند. به یارانش توصیه می

اگر نیازمندی را یافتید «فرمود:  او بیاورند تا حاجت خود را بیان کنند و می
ستایش را جز در مقابل ستایش قبول نداشت، سخن » او را ھمکاری کنید

شد، بدین معنی که او را از  کرد و در کلام کسی وارد نمی کسی را قطع نمی
 .[الترمذی] »حرف زدن منع کند یا برخیزد و به سخنش گوش فرا ندھد

در یکایک اخلاقیات و سجایای رسول خدا دقت کن و سعی کن این 
 ی خیرات ھستند. رفتارھا و اخلاقیات را از او به ارث بگیری که جامع ھمه

ی رفتار و ھدایت او این بود که امور دینی را به ھم مجلسان خود  از جمله

من مات وهو يدعو من دون االله نداً دخل «داد، از جمله فرمود:  تعلیم می
 .[البخاری] »النار

ھر کس در حالی بمیرد که غیر خدا را به فریادرسی بخواند و آنرا «
 .»شریک خدا قرار دھد وارد آتش جھنم خواھد شد

المسلم من سلم المسلمون من لسانه و�ده، «ی تعالیم او اینکه:  و از جمله
 .[متفق عليه] »والمهاجر من هجر ما ن� االله عنه
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مسلمان (واقعی) کسی است که مسلمانان از زبان و دست او در «
آسودگی باشند، و مھاجر واقعی کسی است که از آنچه خداوند از آن نھی 

 .»کرده اجتناب ورزد
 »�شرِّ المشائ� في الظُلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة«فرمود:  میو 

 .[الترمذی]

روند، به نور تمام در روز  ی را که در شب تاریک به مساجد مییھا آن«
 .»قیامت مژده بده

 »جاهدوا المشر�� بأموال�م وأنفس�م وألسنت�م«فرمود:  و می
 .[أبوداود]

 .»با مشرکین به جھاد و مبارزه بپردازید با مال و جان و زبانتان«
إنَّ العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبّ� فيها يزَِلُّ بها إلى النار أبعد «فرمود:  و می

 .ه]ي[متفق عل »ما ب� المشرق والمغرب

ی آن در آتش  راند بواسطه فردی بدون دقّت و تبیین سخنی بر زبان می«
له میان مشرق و مغرب بیشتر ی آن از فاص شود که گستره انداخته می

 .»است
 «گوید:  و می

ُ
 .[مسلم] »بعث لعاناً، و�نما بعثتُ رحمةإ� لم أ

ام، بلکه بعنوان رحمت مبعوث  من نفرین کننده برانگیخته نشده«
 .»ام شده

لا تطرو� كما أطرت «فرمود:  صرسول اللهروایت شده که  ساز عمر
 .ه]ي[متفق عل »النصارى ابن مر�م
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م یروی نکنید چنانکه نصاری در شأن ابن مر من زیادهدر شأن «
 .»کنند روی می زیاده

پنج  صرسول اللهمنقول است گوید: شنیدم  ساز جندب بن عبدالله

إ� أبرأ إلى االله أن ي�ون لي من�م خليلٌ فإنَّ «فرمود:  روز قبل از وفاتش می
تخذا ً خليلاً االله قد اتخذ� خليلاً، كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت م

لاتخذت أباب�ر خليلاً، ألا و�نَّ من كان قبل�م كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
 .[مسلم] »مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإّ� أنها�م عن ذلك

جویم از اینکه از میان شما کسی را بعنوان  من به نزد خدا برائت می«
خلیل و دوست خود دوست و خلیل برگزینم چون خداوند مرا بعنوان 

برگزیده است چنانکه قبل از من ابراھیم را بعنوان خلیل برگزیده بود. و اگر 
قرار بود در میان شما کسی را بعنوان خلیل برگزینم ابوبکر را به خلیلی 

گاه باشید امتھای قبل از شما قبر پیغمبران خود را تبدیل به  برمی گزیدم، آ
گاه باشید قبر  مرا تبدیل به مسجد نکنید زیرا من شما مسجد کرده بودند، آ

 .»دارم را از این عمل باز می
گور یا گورھای باشد ھا  آن بنا به مفادّ این حدیث نماز در مساجدی که در

 جایز و صحیح نیست.



 
 

 صرسول اللهدختران 

مادرش به  روز تولد دختر در زمان جاھلیت روز سیاھی در زندگی پدر و
رفت. نه فقط در زندگی پدر و مادر، که ننگی در زندگی خانواده و  شمار می

آمد، رواج این تفکر در جامعه باعث گشته بود که  قبیله به حساب می
دختران را از ترس آبروریزی و فضاحت زنده بگور کنند و این عمل به 

بیچاره گرفت، دختر  رحمانه و دور از محبت صورت می ی بس بیھا روش
ی گوناگون ھا روششد و برای انجام این عمل وحشیانه از  زنده دفن می

داشتند  ای دختر بچه را تا سن شش سالگی نگه می کردند، عده استفاده می
دادند  کردند آنھم به روش زیر: به مادرش دستور می بعد او را زنده بگور می

ش ببرد، چاھی یھا ییو دا او را آرایش دھد و مزین گرداند تا او را نزد فامیلان
رسید به دختر معصوم  کند و وقتی به نزد آن می در صحرا برایش می

گری او را به درون  گفت به درون آن بنگر آنگاه در اوج قساوت و وحشی می
 کرد. می کانداخت و آن را پر از خا چاه می

ای آورد و در میان  دین اسلام را به میان ھمچون جامعه صرسول الله
این چنین افرادی رواج داد و براساس تعالیم این دین زن را مورد تکریم و 
احترام قرار داد و به او ارزش بخشید چه ھمسر باشد یا دختر یا خواھر یا 
عمه یا ... . رسول گرامی اسلام دختران را بس مورد ملاطفت و محبت قرار 

شد به طرف او بلند شده و او را  داد. ھر گاه دخترش فاطمه بر او وارد می یم
رفت دست او را  داد، و ھرگاه خود نزد او می بوسید و در کنار خود قرار می می
 ی[أبوداود، والنسائ. »نشاند بوسید و در کنار خود می گرفت و او را می می

 .والترمذی]
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برای دخترانش داشت راضی شد که با وجود احترام و محبتی که پیغمبر 
به پسران ابولھب یبخاطر دین از عتبه و عت» رقیه و ام کلثوم«ھا  آن دو تن از

ِ� لهََبٍ وَتبََّ ﴿ ی طلاق بگیرند، بعد از اینکه آیه
َ
بر او فرود  ﴾١َ�بَّتْ يدََا أ

امر دعوت را رھا نکرد و از مواضع خود عقب نشینی ننمود،  صآمد. او
او را تھدید کردند، حتی دو تن از دختران او را طلاق دادند، اما او  ھا قریشی

 ای از دعوت به سوی دین کوتاھی نکرد. ثابت قدم و استوار لحظه
با  صرسول اللهرویی و بشاشت  ای از خنده اگر بخواھیم نمونه

کنیم که عایشه روایتش کرده  دخترانش ذکر کنیم به ھمین مورد بسنده می
در خدمتش بودند که فاطمه  صرسول اللهھمسران «ماید: فر است او می

رسول رفت  نھاد و راه می بخدمتش آمد و درست ھمچون رسول خدا گام می
تا او را دید به او مرحبا گفت بعد او را در کنار خود در طرف راست  صالله

 .[مسلم] »یا چپ بنشاند
شان عطوفت و محبتش برای دخترانش اینکه، به دیدار ای ۀو نمون

 لکرد، روزی فاطمه رفت و از احوال و مشاکل آنان پرس و جو می می
آمد و از بابت ناراحتی ایجاد شده بر اثر کار با دستار  صبخدمت پیغمبر

شکایت کرد و از او خواست خادمی برایش پیدا کند ولی رسول خدا را نیافت 
برگشت به خانه به  صرسول اللهو مطلب را با عایشه در میان نھاد، چون 

رسول کند که  نقل می سمطلب را با وی در میان نھاد علی لعایشه
ی ما آمد که رخت و خواب را انداخته بودیم، خواستیم  زمانی بخانه صالله

برخیزیم، گفت: از جای خود تکان نخورید. آمد و در وسط ما قرار گرفت 
دوست دارید «ام حس کردم و فرمود:  طوری که سردی پاھایش را بر سینه

ه شما را به چیزی راھنمایی کنم که برای شما بھتر از خدمتگزار باشد؟ ھرگا
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بار سبحان الله بر ٣٣بار الحمد لله و ٣٣بار الله اکبر ٣٤به رختخواب آمدید 
 .[البخاری]زبان جاری کنید، این برای شما بھتر از خادم است. 

در بردباری و دوری از داد و فغان، الگو و سرمشقی است  صرسول الله
ی فرزندان پسر و دخترش جز فاطمه در زمان حیات وی از  بس نیکو، ھمه

دنیا رفتند با این وصف از وی مشاھده نشد که جزع و شیون سر دھد و 
ی مھمانی و تعزیه خوانی تشکیل بدھد، بلکه در مقابل قضای خدا  جلسه

 صبر پیشه کرد و راضی به قضای او شد.
در رابطه با تسلیت و تعزیه وصیت عظیمی از وی بما رسیده است و آن 

 فِي  جِرِْ� أهِ راجِعُونَ، اللّهُمَّ لَيْ إِ ناّ �ِ  وَ ناِّ�ِّ إِ «ی  اینکه بھنگام مصیبت جمله
 إِ اً مِنهْا، ْ� خَ  خْلفْ لِي اوَ  بتَييمُصِ 

ّ
ُ خَ أ لا را بر زبان  ١»اً مِنهْاْ� خْلَفْ االلهُ لهَ

 .[مسلم]راند.  می

ی  را پناھگاه و وسیله »هِ راجِعُونَ لَيْ إِ ناّ �ِ ناِّ�ِّ وَ إِ «خداوند متعال کلمات «
برای افراد مصیبت دیده قرار داده و ثواب فراوان برای صابران و بردباران 

 »را بدان وعده داده است.ھا  آن مقرر فرموده و

جْرهَُمْ بغَِْ�ِ حِسَابٍ ﴿ د:یفرما خداوند می
َ
ابرُِونَ أ مَا يوَُ�َّ الصَّ  ﴾١٠إِ�َّ

 .]١٠[الزمر:
 ».دارند افت مییحساب در اجر و پاداش خود را بی و بردبارانصابران «

                                           
ی ما از آن خدا ھستیم و بسوی او باز خواھیم گشت، پروردگارا مرا در مصیبتم  ھمه -١

ام بمن عطا کن (ھر کس این جملات  مأجور فرما، و بھتر از آنچه را که از دست داده
از دست داده است پاداش را بر زبان براند بدون شک خداوند او را به بھتر از آنچه که 

 خواھد داد.





 
 

 رفتار با همسر

نقش زن در تبار نامه خانواده ھمچون نقش طناب اسب و سینه و 
ی درخت خرما است و مایه سکونت و قرابت است. [یعنی زن در اسلام  ساقه

 شود]. رکن اصلی و ستون اساسی خانه تلقی می

نْ «فرماید:  پیغمبر بزرگوار می نْ ْ�ُ ا مَتاعٌ، وخََ يالدُّ وجَْ ي مَتاعِ الدُّ  »ةُ الصّالِحَ  ةا الزَّ
 .]يرح الجامع الصغي[صح

کل دنیا وسیله زندگی و رفاه است و بھترین کالای آن زن نیکوکار «
 »است.

ی  از سر اخلاق نیکو و معاشرت پسندیده بر ھمسرش مادر مؤمنان عایشه
بانگ » ترخیم«ی  آورد و جھت جلب توجه او، او را به صیغه بانگ برمیطبیه 
 آیند. دھد که دلھا از شادی آن به پرواز در می آورد و خبری به او می برمی

 كقْرِئُ �ُ لُ �ا عا�شُِ هذا جِبْرِ ي«فرمود:  صرسول اللهگوید،  لعایشه
 .ه]ي[متفق عل »السّلامَ 

 »رساند. شما سلام می)، این جبرائیل است و به های (عایش«
آری این پیغمبر این امت، و کاملترین افراد آن از نظر اخلاقی و 

ی این اوصاف در  از نظر منزلت و جایگاه است، با ھمهھا  آن ترین عظیم
خویی و شناخت امیال عاطفی و درونی ھمسرانش نمونه  معاشرت زیبا و نرم

نشاند که ھر زن و  منزلتی می نظیر بود، پیغمبر زن را در جایگاه و و الگو و بی
از سوی  –ھمسری انتظار دارد و متمایل است به آن مرتبه از محبت 

 .برسد و نزد او از چنین جایگاھی برخوردار باشد! –شوھرش 
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در زمانی که در حیض  – صرسول اللهگوید: من و  می لعایشه
آشامیدم ظرف را به  آشامیدیم بعد از اینکه خود می در یک طرف می –بودم 
نھاد که من دھان خود  دادم بوقت آشامیدن درست دھان بر جای می او می

گرفتم و از استخوان  نھادم، و با دندان گوشت را گاز می را بر آنجا می
گرفت و درست برجای از آن گاز  کندم رسول خدا آنرا از من می می
 .[مسلم]ت که من گاز گرفته بودم. گرف می

برند و مستشرقان  چنان نبود که منافقان زعم و گمان می صرسول الله
ی معاشرت خانـوادگی ھا روشنمایند ... بلکه او زیباترین  او را بدان متھم می

 را با ھمسرانش داشت.
قبّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى  صأنَّ النبي«منقول است  لاز عایشه

 .والترمذی] [أبوداود »الصلاة ولم يتوضأ

یکی از ھمسران خود را بوسید بعد برای نماز به مسجد  صرسول الله«
 .»رفت و تجدید وضو ننمود

کند که زنان از جایگاه و  در چندین جا بوضوح بیان می صرسول الله
است که در  صرسول الله مکانت خاص و با ارزشی برخوردار ھستند. این

دھد که محبت ھمسر نزد  به او تعلیم می سجواب سؤال عمرو بن العاص
مرد عاقل و متوازن و کامل نه تنھا مایه شرمساری و خجالت نیست که 

 حاکی از کمال او است.
گفت:  صرسول اللهمنقول است: که خطاب به  ساز عمرو بن العاص

 .[متفق عليه]» عایشه«نزد شما کیست؟ فرمود:  ھا انسانمحبوبترین 
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ھر کس خواھان خوشبختی و سعادت خانوادگی است باید در این حدیث 
با او  صرسول اللهطیبه تأمل ورزد که در رابطه با چگونگی رفتار  ۀعایش
 گوید: می

  .[البخاری] »من إناء واحد صرسول االلهكنت أغتسل أنا و«عایشه گوید: 

 .»کردیم با ھم در یک ظرف غسل می صاللهرسول من و «
ی مباح و فرصتی جھت شادی و سرور به دل  از ھر وسیله صرسول الله

 جوید. اعضای خانواده انداختن، استفاده می
عایشه گوید: در یکی از سفرھا ھمراه رسول خدا از شھر مدینه خارج 

ما ی ضعیف و لاغر بودم به ھمراھان گفت ش شدیم آن ھنگام من جاریه
مسابقه  »ی دَوْ بکنیم بیا با ھم یک مسابقه«رفتند. بعد فرمود ھا  آن بروید،

ساکت شد و چیزی  صرسول اللهکردیم من گرو را از او بردم و جلو افتادم 
نگفت، بعد از گذشت مدت زمانی که من چاق شده بودم، در سفری ھمراه او 

ھا  آن بروید وقتیبه بیرون رفتم. خطاب به مردم (ھمراھان) گفت شما جلو 
رفتند، فرمود: ای عایشه بیا با ھم مسابقه کنیم، در مسابقه او از من سبقت 

 . [أحمد].»این به آن«گفت:  گرفت و خنده کنان می
این عمل جای اوج اھتمام، و یک شوخی و بازی لطیف و جای تقلید 

گوید بروند و خود با ھمسرش به بازی و مسابقه  است، به ھمراھان می
پردازد تا ھمسر بر او پیشی بگیرد و بدین وسیله شادی و فرح به قلب او  می

بیندازد... بعد از گذشت مدت زمانی شوخی و مسابقه گذشته را به یاد او 
 .!»این به آن«گوید:  آورد و پس از بردن مسابقه و پیشی گرفتن از او می  می

خدا بگردد و در احوال بزرگان و  ۀھر کس امروز در سرزمین گسترد
سران اقوام به تأمل بپردازد از این عمل رسول خدا به تعجب در خواھد 

ظفرمند و پیروز و  ۀافتاد. زیرا او در حینی که پیغمبری بـزرگوار و فرماند
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که خود  –در روزی از روزھا  –فرزند و زاده قریش و بنی ھاشم است 
گردد با وجود این با  مندانه از جنگ برمیر بوده پیروزکفرمانده و رھبر لش

ھمسرانش رفتاری بس نرم و مھربانانه دارد، فرماندھی لشکر و طولانی و 
آور بودن راه و پیروز در جنگ باعث نشد که رفتار نیکو و نرم با  خستگی

ھمسران خود را فراموش کند، و با اینکه ضعیفه ھستند با او به احتجاج و 
نمایند و اوج نرمی و بردباری و  او را سؤال پیچ میپردازند و  گفتگو می

ھا و  ی سختی بینند. صفاتی که باعث فراموش کردن ھمه محبت از وی می
 شوند. ھای سفر می رنج

دختر حیی  لبخاری گوید: وقتی از غزوه خیبر برگشت و با صفیه
ازدواج کرد عبای به اطراف شتری که صفیه را بر آن سوار کرده بود کشید 

د در کنار شتر زانو زد و صفیه پای خود را بر زانوی او نھاد تا بر شتر سوار بع
 شود.

ی مؤثر و دل نشین بر اوج تواضع او دلالت دارد آری در حالی  این صحنه
داد که  ظفرمند و پیغمبری مرسل بود به امت خودش یاد می ۀکه فرماند

ث کاھش ارزش تواضع در مقابل خانواده و حمایت از وی به ھیچ وجه باع
رساند و او  شود، بلکه فرد را در خوشبخت زندگی کردن یاری می انسان نمی

 نماید. مند می  را خوشبخت و سعادت

سْتُوصُْوا باِلنسِاءِ الا وَ أ«خطاب به امتش اینکه:  صی اوھا وصیتاز جمله 
 .[مسلم] »اً ْ� خَ 

گاه باشید و بدانید که به شما توصیه شده که با ھمسرانتان  به نیکی و آ
 خیر رفتار کنید.



 
 

 تعدد همسران

با یازده تن از زنان ازدواج کرد که به نام مادران  صرسول الله
) ٩درحالی وفات کرد که ( صرسول اللهاند.  مسلمانان شھرت پیدا کرده

ار، و بیوه از خود برجای گذاشت و براستی این زنان از شرافت و کمال بسی
رسول رفعت و منزلت بس عظیم برخوردار شدند که به مقام ھمسری 

ھای به سال رفته، و طلاق داده  مشرف گشتند. رسول خدا با بیوه صالله
شده، و ضعیفه ازدواج کرد، و در میان ھمسرانش فقط یک دختر (عایشه) 

 وجود داشت.
و در  کرد در کمال عدل و دادگری با ھمسرانش رفتار می صرسول الله

ھا، الگوی کامل بشر  رعایت حقوق و تقسیم زمان ماندگاری نزد آن ۀزمین

إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه،  صرسول االلهكان «گوید:  لبود. عایشه

» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها

 .[الترمذی]

کرد میان ھمسرانش قرعه  قصد سفر می صرسول اللهھرگاه «
آمد او را با خود به  بیرون میھا  آن انداخت قرعه و سھم به نام ھر کدام از می

برد و زمان تقسیمش برای ماندگاری نزد ھر کدام از زنانش یک  سفر می
 .»شبانه روز بود
ی رعایت عدالت روایتی است که انس بن مالک آنرا ھا صورتاز جمله 

براساس تقسیم ھا  آن ) ھمسر داشت میان٩پیغمبر («ه است روایت کرد
شد، و در  طبق نوبت ماندگار میھا  آن ی گذاشت، و در منزل ھمه برنامه می
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 -پا به درون منزل دیگری ـ به قصد اقامت ھا  آن زمان نوبت یکی از
شد جمع  در منزل آنکه شب در آنجا ماندگار میھا  آن ی نھاد، ھمه نمی
 صعایشه بود زینب به نزدش آمد پیغمبر خدا ۀشبی در خانشوند،  می

دست خود را به سوی او دراز کرد عایشه فرمود زینب است. رسول خدا 
 .[مسلم]. »دست خود را به عقب کشید ...

بود قطعاً این توفیقات  نمی صرسول اللهاگر توفیق و الھام خداوند به 
 نین اداره کند.را این چھا  آن توانست شد و نمی نصیب او نمی
چگونه در قول و عمل به شکر خداوند و  صرسول اللهبنگر که 

کند و از باب  پردازد و ھمسران خود را به عبادت تشویق می پروردگارش می
 فرماید: کند آنجا که خداوند می را بر عبادت یاری میھا  آن امتثال امر خداوند

ِ وَاصْطَِ�ْ عَ ﴿ َ�ة هْلكََ باِلصَّ
َ
مُرْ أ

ْ
لكَُ رزِقْاً ليَهَْاوَأ

َ
وَالعَْاقبَِةُ  َ�نُْ نرَْزقُكَُ  َ� �سَْ�

 .]١٣٢[طه:  ﴾١٣٢للِتَّقْوَى
با باش! از تو روزی کیخانواده خود را به نماز فرمان ده; و بر انجام آن ش«
 .»برای تقواست یکم; و عاقبت نیدھ ه) ما به تو روزی میکم; (بلیخواھ نمی

خواند و من بر رختخواب او  نماز می صرسول الله«گوید:  لعایشه
[متفق  »کرد خواست نماز وتر بخواند مرا بیدار می دراز کشیده بودم چون می

 .عليه]

بر نماز شب و ھمکاری میان زن و شوھر جھت انجام  صپیغمبر خدا 
ورزید تا آنجا که پاشیدن آب از سوی ھمسر به روی  آن بسیار تأکید می

خواب بیدار شدن و رفع خواب آلودگی بخاطر شوھر یا برعکس را جھت از 
ادای نماز شب به یک سنت معمول و رویه حسنه در آورده بود. از 

لِ يرحمَ االلهُ رجلاً قامَ منَ اللَّ «فرمود:  ص امبریپمنقول است که  سابوھریره
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 أةً�َمْرَ اوَرحَمَ االلهُ  ،وجَْهِها المِْاءَ  بتْ نضحَ فِي أنْ إقظَ اِمرأتهُ فصلتْ فيأفصّ� وَ 
 »وجَْهِهِ الماءَ  بَى نضََحَتْ فِي أقظتْ زَوجَْها فصََّ� فَإنِْ يألِ فصلَّتْ وَ يقامتْ منَ الل

 .ه]ي[متفق عل

رحمت و درود خدا بر مردی باد که شب ھنگام به قصد ادای نماز شب «
از خواب برخیزد و ھمسر خود را از خواب بیدار کند او ھم به نماز شب 

خواب برنخیزد آب بصورتش بپاشد. و رحمت و درود خدا بر  بایستد، و اگر از
زنی باد که شب ھنگام به قصد ادای نماز شب از خواب برخیزد و شوھر خود 

 » را بیدار کند تا نماز بخواند و اگر بیدار نشد آب بصورتش بپاشد.
ھای کمال مسلمانی و التزام به دین توجه و اعتنای او به  یکی از نشانه

ر خارجی است آن چنانکه به صفا و پاکی درونی خویش اعتنا و شکل و مظھ
 نماید. توجه می

ھمواره درون پاک و پاکیزه بدن بود، ھمیشه بوی خوش  صرسول الله
کرد  داشت و بدان امر می رسید، مسواک زدن را دوست می از او به مشام می

 شُقَّ عَلى أنْ ألوَلا «فرماید:  می صاو
ُ
تِي أ  »ةٍ  صَلاكلِّ َ�ندَْ  كباِلسِوامَرُْ�هُمْ لأ مَّ

 .[أحمد]

کردم که به  شد امتم را امر می اگر زحمت و مشقت آفرینی تلقی نمی«
 »ھنگام ھر نمازی مسواک بزنند.

ھر گاه از «چنین بود:  صرسول اللهمنقول است: عادت  ساز حذیفه
 .[مسلم] »زد شد دھان خود را مسواک می خواب بیدار می

رسول عرض کردم، اولین کاری که  لبه عایشهشریح بن ھانی گوید: 
 »مسواک زدن«داد چه بود؟ فرمود:  بعد از ورود به منزل انجام می صالله

 .[مسلم]
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ای است بویژه اگر آدمی  چه، نظافت و پاکیزگی امری زیبا و پسندیده
 جھت استقبال از خانواده خویش خود را آماده و پاکیزه نماید.

نْا وَ� «فرمود:  شد می ھرگاه وارد منزل می صرسول الله
َ
� االلهِ وَلج

 عَلىَ رَ�نِاّ توََ االلهِ خَرجَْنا وَ 
ْ
 .[مسلم] »هْلِهِ أسَلِّمْ عَلى �نا ُ�مَّ �

بنام خدا وارد شدیم و بنام خدا خارج شدیم و بر پروردگار خویش توکل «
 »کرد. نمودیم، بعد بر اعضای خانواده سلام می

 صرسول اللهھای مسلمان نیز لازم است با تأسی به  بر اعضای خانواده
پاک و تمیز، و با شروع به سلام بر اعضای خانواده خود وارد شوند، برادر 

ی کسانی مباش که این سنت حسنه و پسندیده را تبدیل  مسلمان از جمله
 .اند!! به توبیخ و عتاب و سرزنش نموده



 
 

 صرسول اللهی ها شوخی

مشغول امور امت، و لشکر و فرماندھان و اعضای  دل صپیغمبر فرمانده
اش بود، زمانی مشغول وحی، و گاھی مشغول عبادت، و زمانی با  خانواده

و  ھا مشغولیتکرد ... این ھمه  دست و پنجه نرم می ھا گرفتاریسایر 
گردانند  بزرگ و در عین حال فراوان انسان را عاجز و ناتوان میی مسؤولیتھا

ھای زندگی برسد، و  برآید و به خواستهھا  آن انجام ۀاز اینکه بتواند از عھد
به ھر صاحب حقی حق خود  صرسول اللهروح و حیات را در آن بدمد. اما 

زید! ور بخشید با این وصف در امور آخرت نیز ادنی قصوری نمی را کامل می
گان  سالان و نوباوه با وجود مشکلات و کارھای فراوان، زمانی را به کم

برای خود جای باز ھا  آن کرد و در دل بازی میھا  آن اختصاص داده بود و با
انداخت چنانکه بعضی اوقات با بزرگسالان  میھا  آن کرده بود، شادی به دل

 کرد! نیز شوخی می
تو با ما  صرسول اللهفتند ای منقول است گوید: گ ساز ابوھریره

 »گویم یم جز حق نمیھا شوخیبلی. ولی من در «کنی؟ فرمود:  شوخی می
 .[أحمد]

با انس بن مالک اینکه به او  صرسول اللهی ھا شوخیی  از جمله
 .[أبوداود] »ای صاحب دو گوش«گفت:  می

رسول آمد  گوید: ام سلیم پسری داشت بنام ابوعمیر، ھرگاه می سانس
پرداخت، روزی او را محزون و غمگین  با او به شوخی و مزاح می صالله

عرض کردند ای  »یابم؟ چه شده که اباعمیر را غمگین می«یافت، فرمود: 
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کرده مرده است. رسول خدا بر او  رسول خدا گنجشکش که با آن بازی می
 »(گنجشک) چه کرده است؟» نُغَیر«ای اباعمیر «بانگ برآورد و فرمود: 

 .عليه][متفق 

ی داشته است: انس یک مورد ھا شوخیبا بزرگسالان نیز  صرسول الله
کند. گوید: یکی از مردان بادیه که نامش زاھر  را این چنین بازگو میھا  آن از

داشت مردی بود زشت و  پسر حرام بود، رسول خدا او را بسیار دوست می
به نزدش آمد در حالیکه که در بازار مشغول  صرسول اللهبدشکل، روزی 

از پشت او را در آغوش گرفت، مرد او  صرسول اللهفروش کلای خود بود، 
دانست که چه کسی است) گفت: رھایم کن. این چه کسی  دید و نمی را نمی

است؟ چون به عقبِ نگاه کرد و رسول خدا را شناخت؟ پشت خود را به 
چه کسی این برده را «فرمود  خدا ھم میچسباند، رسول  ی او می سینه

بھا خواھید یافت. پیغمبر  ؟ او ھم گفت: سوگند به خدا مرا کم»خرد می
 .[أحمد] »اما تو نزد خداوند با قیمت و ارزشمند ھستی«فرمود: 

این است نمونه اخلاق پسندیده از کسی که دارای سجایای کریمانه و 
 والسلام. ةه الصلایخصال شریفانه است. عل

با اینکه در معاشرت با خانواده و قومش چھره گشاد و خوش خنده بود 
شد چنانکه عایشه از اخلاق  اش حدّی داشت و در تبسم خلاصه می اما خنده

ام که به  را چنان ندیده صرسول اللهھرگز «گوید:  کند و می او نقل می
تبسم اکتفا  ھنگام خنده ملاز و زبان کوچک دھانش پدیدار شود، بلکه به

 کرد. می
یش، به ھنگام مورد ھتک و  روئی با وجود چھره گشادی و خنده

شد.  حرمتی واقع شدن حدود و محارم خدایی بسیار آشفته و نگران می بی
از سفر بازگشت، من ھم سکوی جلو  صرسول اللهگوید  می لعایشه
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وجود  ھای در آن منزلم را با پرده نازکی پوشانده بودم. که تصویر و عکس
حرمتیش قرار داد و رنگش پرید و گفت:  داشت. وقتی آن را دید مورد بی

ای عایشه شدیدترین افراد در روز قیامت از نظر عذاب کسانی ھستند که «
 »کشند آفرینند (یعنی تصویر حیوانات زنده را می شبیه مخلوقات خدا را می

 .[متفق عليه]
کند  تصاویر در منزل دلالت میاین روایت بر حرام بودن آویزان کردن 

بر در و دیوار ھا  آن اگر در مکانی بارز از منزل قرار داده شوند و آویزان کردن
بخشد و علاوه بر گناه مترتب بر آن  را شدت و قوت میھا  آن حکم حرمت

باعث محروم شدن اعضای خانواده از برکت ورود ملائکه به درون منزل 
 شوند. می





 
 

 صرسول اللهخواب 

 اِذا آوَی «فرمود:  صرسول اللهروایت شده که  ساز اُبَیِّ 
َ
 إلىمْ �حَدُ أ

خُذْ داخِلَ يَ فرَاشِهِ فلَْ 
ْ
 سَمِّ االلهَ فَإنَِّهُ لايُ نفُْضْ بهِا فرَاشَهُ وَلُ يَ طرفه] فلَْ  أي[إزاره  ةُ أ

هِ  ضْطَجِعْ عَلى يَ ضْطَجِعَ فلَْ يَ نْ أرادَ أفَإذِا  ،عَلى فرََاشِهِ خَلَفَهُ َ�عْدُ  عْلمَُ ما�َ  شِقِّ
 
َ ْ
 بِ  كقُلْ سُبحْانَ مَنِ وَلُيَ �ْ الأ

 نْ إرَْ�عُهُ أ كوضََعْتُ جَنبِْى وَ�ِ  كاللهُّمَّ رَ�ِّ
َ
تَ كمْسَ أ

ا
َ
 نْ �ِ وَ  ،َ�فْسِى فاَغَْفِرْ له

َ
فَْظْ بِهِ عِبادَ أ

َ
حفَظْها بمِا تح

ْ
 »�َ الصّالِحِ  كرسَْلتْهَا فاَ

 .[مسلم]

ی دامن خود را  اگر یکی از شما به رختخوابش برگشت ابتدا گوشه«
ی آن بتکاند و بسم الله بر زبان آورد زیرا او  بگیرد و رختخوابش را بوسیله

داند بعد ترک کردن رختخواب چه چیزی در آن جای گذاشته (یا در آن  نمی
بر پھلوی راست دراز شود و نفوذ کرده است) و اگر خواست دراز بکشد 

عیبی سزاوار توست، بنام تو پھلویم بر زمین  بگوید: پروردگارا پاکی و بی
دارم، اگرجان مرا گرفتی آن را  گذارم، و بنام تو آنرا از روی زمین برمی می

ی آنچه  ببخش، و اگر آن را دوباره به تنم بر گرداندی آن را حفظ کن بوسیله
 »کنی. بدان حفظ می بندگان صالح و نیکوکارت

 ذا إِ « ی راھنمایی او برای ھر زن و مرد مسلمان اینکه و از جمله
َ
تَ يْ �َ أ

 وضُُوئَ  كمَضْجِعَ 
ْ
ا لا كَ�توَضََّ   كشِقِّ  ضْطَجِعْ عَلى اُ�مَّ  ةِ للِصَّ

َ ْ
 .ه]ي[متفق عل» مَنِ �ْ الأ

چون بسوی رخت و خوابت آمدی ابتدا وضو بگیر آن چنانکه برای نماز «
 »گیری آنگاه بر پھلوی راستت دراز بکش. میوضو 
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به درون رخت و خواب  صرسول اللهھر شب که «گوید:  لعایشه
: کرد و سوره فوت میھا  آن کرد و در آمد دو دست خود را با ھم جمع می می

حَدٌ ﴿
َ
ُ أ عُوذُ برَِبِّ الفَْلقَِ ﴿ و ﴾١قلُْ هُوَ ا�َّ

َ
عُوذُ برَِبِّ ﴿ و ﴾١قلُْ أ

َ
قلُْ أ

 .﴾١ا�َّاسِ 
خواند آنگاه دستان خود بر قسمت جلو بدن از سر و صورت تا  را بر آن می

 .[البخاری] »کرد مالید و این عمل را سه بار تکرار می سینه و سایر بدن می

به درون رخت و خواب  صرسول اللهھرگاه «گوید:  انس بن مالک می

ی ا«گفت:  رفت می می ِ
َّ

مَْدُ ِ�ِّ الذ
ْ
نْ لا�فانا وَآوانا فَ �وسََقانا وَ  طْعَمَناألح  مْ مِمَّ

ُ وَلا مُؤْوِ  فِي كا
َ

 .[مسلم] »يَ له

حمد و سپاس برای خداوندی که ما را خوردنی و آشامیدنی و سایر «
وسایل مورد احتیاج و رخت و خواب بداد و چه بسیارند کسان که کفایت 

 »کننده و رختخواب و جای بازگشتی ندارند.
ھمچنین بود اگر  صرسول اللهعادت «از ابوقتاده روایت شده است که: 

خوابید و اگر کمی قبل از  رفت بر پھلوی راست می در شب به رختخواب می
رفت بازوی خود را  طلوع فجر (لحظات آخر شب) به رخت و خواب می

 .[مسلم] »داد نشاند و کف دست را زیر سر قرار می می
ی که خداوند به ما بندگانش ارزانی داشته است ھا نعمتبا وجود فراوانی 

(پیشوای پیغمبران و  رسول اللهکه رختخواب  –ای برادر عزیزم  –بنگر 
ھا) چگونه بوده است کسیکه افضل مخلوقات بوده و  ی آن خاتمه دھنده

 ی خاکی ننھاده است. شبیه و نظیر او قدم بر روی این کره
از چرم بود که اطراف آنرا  صاللهرسول رختخواب «گوید:  لعایشه

 .[مسلم] »ی خرما دوخته بود با رشته
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گروھی از یارانش بر او وارد شدند عمر نیز جزو وارد شدگان بود رسول 
خدا روی برگرداند عمر میان دو پھلوی رسول خدا و طناب چیزی [را که 
فاصله واقع شده باشد] ندید و طناب بر دو پھلوی او اثر و نشانه گزارده بود 

فرمود: ای عمر چه چیز  صرسول اللهعمر از دیدن این صحنه بگریه افتاد، 
گفت سوگند به خدا چیزی جز این مرا به گریه » تو را به گریه انداخته است؟

دانم تو نزد خداوند از قیصر و  نینداخته که من یقین دارم و به اطمینان می
تر ھستی با این وصف آنان در وضعیتی از لھو و لعب و  کسری بھتر و محترم

در  رسول اللهبرند و تو ھم ای  ه در آن بسر میبرند ک بیھودگی دنیا به سر می
ای عمر تو راضی «مکان و جایگاھی ھستی که ھستی؟ پیغمبر فرمود: 

عمر فرمود: بلی، » نیستی به این که، دنیا برای آنان باشد و آخرت برای ما؟
 .[أحمد] »در واقع چنین است«پیغمبر فرمود: 





 
 

 داری) لیل (شب زندهقیام ال

در شھر مدینه، شب تاریک آن دیار بال  صرسول اللهقبل از استقرار 
در  صرسول اللهگسترانید اما با استقرار  ی خود را بر آن می سیاه و خیمه

نماز شب و یاد خدا و قیام اللیل مبدل به روشنایی و  ۀآن تاریکیش بوسیل
پرداخت  سمان به مناجات میبا پروردگار زمین و آ صرسول اللهنورگردید. 

خواند و بدین  و خدای صاحب کلیدھای تمامی امور را به فریادرسی می
کرد کـه  وسیله امر خدای خالق و پروردگار خویش را استجابت می

هَا المُْزَّمّلُِ ﴿ فرماید: می ُّ�
َ
وِ ا�قُْصْ مِنهُْ  ٢قُمِ اللَّيلَْ إِ�َّ قلَيًِ�  ١ياَ �

َ
نصِْفَهُ أ

وْ زدِْ عَليَهِْ وَرَتلِِّ القُْرْآنَ ترَْ�يًِ�  ٣قلَيًِ� 
َ
 .]٤-١[المزمل:  ﴾٤أ

ا یاز شب را،  یمیز. نیبه پا خ یمکده! شب را جز یچیجامه به خود پ یا«
 .»فزا، و قرآن را با دقت و تأمل بخوانیا بر نصف آن بین. کم کاز آن  یمک

ایستاد تا پاھایش از  در نماز و قیام می صرسول اللهگوید:  سابوھریره
تو این چنین  صرسول اللهکردند ای  کرد. عرض می  فرط ایستادن نفخ می

ی گناھان پیشین و پسین تو را  کنی در حالیکه خداوند ھمه عمل می

فَلا «فرمود:  بخشیده است؟ می
َ
 أ

َ
 ۀآیا بند« .[أبوداود] »وراً كونُ َ�بدْاً شَ �أ

 »شکرگزار نباشم؟
چگونگی نماز شب  ۀاز عایشه دربار«اسود بن یزید روایت شده گوید:  از

خوابید بعد از خواب بیدار   سؤال کردم: گفت: در اول شب می صرسول الله
شد، و وقتی صدای اذان  اش ھمبستر می کرد با خانواده شد، اگر میل می می
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وضو کرد وگرنه  بود غسل می پرید، اگر جنب می شنوید از رختخواب می می
 .[البخاری] »رفت گرفت و جھت ادای نماز به مسجد می می

و مقدار  –جای تعجب بود که شایسته است در آن  صرسول اللهنماز 
 تأمل ورزیم و آنرا الگوی نمازھای خود گردانیم. –طولش 

به نماز  صرسول اللهشبی با «گوید:  بمانیبن ال  ابوعبدالله خذیفه
ی بقره را شروع کرد در دل خود گفتم بعد از قرائت صد آیه  ایستادم، سوره

رود، از آن عبور کرد، گفتم کل سوره را در یک رکعت  از آن به رکوع می
خواند، آن را خواند و آل عمران را شروع کرد آن را نیز به اتمام رساند،  می

نساء را شروع کرد، آنرا  ی رود و به رکوع نرفت و سوره گفتم به رکوع می
خواند، ھرگاه بر  ھا) می بصورت مترسل (بیان مخارج حروف و ادای حقوق آن

ی گذر  گفت، و اگر بر آیه کرد که در آن تسبیح بود تسبیح می ی عبور می آیه
ی عبور  کرد، و اگر بر آیه کرد که در آن سؤال و دعا بود سؤال و دعا را می می
گفت، بعد  برم بر خدا) می بود اعوذ بالله (پناه می» تعوّذ«کرد که در آن  می

 سبحان ر�«گفت  به رکوع رفت و آنرا به مقدار قیام طول داد و در آن می
سمع االله لمن «منزه است پروردگارم که بزرگوار است بعد گفت:  »ميالعظ
و آنرا نیز طول داد، بعد از طلوع و سرزدن به سجده  »، ر�نا لك الحمدحمده

و آن را تقریباً نزدیک به قیامش  »علىالأ سبحان رّ� «گفت  در آن می رفت و
 .[مسلم] »طول داد



 
 

 سپیده

بعد از سپری شدن شب مدینه و درخشش فجر، آنگاه که تازه نماز صبح 
تا زمان طلوع خورشید به  صبا جماعت در مسجد ادا شده بود، پیغمبر خدا

نشست و بعد از طلوع خورشید و  قصد ذکر و یاد خدا سرِ جای خود می
منقول  سخواند: از جابر بن سمره ارتفاع قرص آن دو رکعت نماز سنت می

بعد از نماز صبح تا طلوع خورشید و ارتفاع آن  صرسول الله«است که: 
 . [مسلم].»نشست سرجای که نماز خوانده بود می

بر انجام این سنت بسیار تأکید ورزیده و پیرامون اجر و  صسول اللهر
 ثواب آن تذکر اکید داده است.

من ص� الفجر «فرموده است:  صرسول اللهمنقول است که  ساز انس 
أجر كنت له كا �عت�ر االله حتى تطلع الشمس ثم ص� ركذيفي جماعة ثم قعد 

 .]ي[الترمذ »تامّة ،تامّة ،حج وعمرة تامّة

ھر کس نماز صبح را با جماعت بخواند بعد تا طلوع خورشید سرِ جای «
خود بنشیند و مشغول ذکر خدا باشد و بعد از طلوع دو رکعت سنت بخواند 

 .»ثوابی ھمچون ثواب یک حج و عمره کامل دریافت خواھد کرد





 
 

 نماز چاشتی

حرارت و گرمای خورشید شدت پیدا کرد و  زمانی که روز به نیمه رسید و
آن سر و صورت انسان را سوزاند. موعد نماز چاشتی فرا  ۀسموم سوزانند

است، زمان  ھا حاجترسد. زیرا آن ھنگام زمان کار و تلاش انجام  می
برخاستن به کارھای رسالت و استقبال از وفدھا و تعلیم و تربیت اصحاب و 

به  صرسول اللهادای حقوق و واجبات خانواده است. در ھمچو شرایطی 
 خاست. ذکر و عبادت و بندگی خدا برمی

نماز چاشتی را  صرسول اللهمعاذه گوید: عرض عایشه کردم که آیا 
خواست بر آن  رکعت، و ھر چه که خدا می خواند؟ گفت: بلی چھار می
 .[مسلم]» افزود می

خواند دیگران را  علاوه بر اینکه خود نماز چاشتی را می صرسول الله
به  صرسول اللهکرد. ابوھریره گوید: خلیل و دوستم  نیز بدان توصیه می

کرد که، در ھر ماه سه روز روزه بگیرم، و دو رکعت نماز  من توصیه می
 .[متفق عليه]» انم، و قبل از خواب نیز نماز وتر بخوانمچاشتی بخو





 
 

 نمازهای سنت درون منزل

 ی ایمان آباد .. . ی که بوسیله خانه
 و مملو از ذکر و عبادت است باید نماز سنت در آن اقامه شود...

باشند و ھای ما نیز این چنین  کند که خانه توصیه می صرسول الله

 .اری]بخ[ال »تتخذوها قبوراً  م ولا�م من صلات�وتيب اجعلوا في«فرماید:  می

برخی از نمازھای (سنت) خود را در منزل ادا کنید و منازل خود را به «
 »نید.کل نیگور و قبر تبد
بیشتر نمازھای سنت بدون سبب  صرسول اللهگوید:  /ابن القیم

خواند، بویژه سنت مغرب را، و از او نقل نشده که نماز  خود را در منزل می
سنت مغرب را در مسجد خوانده باشد، خواندن نمازھای سنت در منازل 

، کیفیت نماز را صرسول اللهفوایدی در پی دارد از جمله: پیروی از سنت 
شیاطین از منزل به سبب ذکر و عبادت، و گان یاد دادن، طرد  به زنان و بچه

 بالاخره نماز منزل از اخلاص نزدیکتر و از شوائب ریا بدور است.





 
 

 صی پیغمبر گریه

کنند! ولی آنچه مھم است اینکه بدانیم  بسیاری از مردان و زنان گریه می
ی  کنیم؟! ھر چند ھمه چگونه و برای چه کسی و به خاطر چه چیزی گریه

مسخر بود، و بھشت در جلو وی قرار داشت، و  صرسول اللهدنیا برای 
گریه  صرسول اللهکرد. آری  ی اعلی منازل آن بود، باز گریه می شایسته

ی بندگان! او ھنگام مناجات با پروردگار در  ای از نوع گریه کرد، اما گریه می
اد! و این گریه ناشی از رقت قلب و افت نماز و ھنگام شنیدن قرآن بگریه می

 اصلاح درون وی و معرفت عظمت خداوند و خشیت از وی بود.

رسول أتيتُ «کند گوید:  مطرف (بن عبدالله الشخیر) از پدرش نقل می

 .[أبوداود] »وهو يُصلي ولجوفه أزيزٌ كأزيز المرجل من البكاء صاالله

ای از  آمدم او در حال نماز خواندن بود زوزه و ناله صرسول اللهبه نزد «
 .»ی دیگ بھنگام جوشیدن آمد ھمچون زوزه گریه از درون وی بیرون می

خطاب به  صرسول الله«منقول است گوید:  ساز عبدالله بن مسعود
من گفت: قرآن بر من بخوان، عرض کردم من آنرا بر تو بخوانم در حالیکه از 

دوست دارم آنرا از زبان غیر خودم «آمده است؟ فرمود:  سوی خدا بر تو فرود
 .»بشنوم

 .]٤١[النساء:  ﴾٤١وجَِئنَْا بكَِ َ�َ هَؤَُ�ءِ شَهِيدًا﴿ ی نساء را تا آیه ۀسور
 .»م آوردیز بر آنان گواه خواھیو تو را ن«

 »گریان است رسول اللهدیدم چشمان «بر او تلاوت کردم. عبدالله گوید: 
 .[البخاری]
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بنگر موھای سفید سر،  رسول اللهدر سبب و علت پیری ھا  این گذشته از
و نزدیک به ھجده عدد موی سفید ریش وی را بنگر... و گوش جان به کلام 

عرض کرد ای رسول  سوی بده تا علت آن را از زبان خودش بشنوی. ابوبکر

 ،تسََائلَُونَ يَ وََ�مَّ  ،وَالمُْرسَْلاتُ  ةُ بتَِْ� هُودٌ وَالوْاقعَِ ييَ شَ «خدا پیر شدی! فرمود: 
مْسُ �ِ وَ   .]يترمذال[ »وِرَّتْ كذَا الشَّ

إذا «و» عم یتسائلون«و» المرسلات«و» واقعه«و» ھود«ھای  سوره«
 .»مرا پیر کردند» الشمس کورت



 
 

 صالله رسولتواضع 

از نظر اخلاق بود و از نظر قدر و مکانت  ھا انسانبھترین  صرسول الله

هُ ك«قرآن بود  –گوید  چنانکه عایشه می –اخلاق او ھا  آن کاملترین لُقُ انَ خُ

آنُ  رْ قُ َ�مِّمَ ما بعثت لأِ نّ إ«فرمایند:  خود می ص .»اخلاق او قرآن بود« »الْ

 .حمد]أ[ »رم الأخلاقكام
 .»ام من برای اتمام و تکمیل مکارم اخلاق مبعوث شده«

این بود که به ھیچ وجه از مدح و ستایش و  صیکی از مظاھر تواضع او 
 آمد. تر نمودن، خوشش نمی از حجم حقیقی بزرگ

ُ�طْرُو�ِّ  لا«فرمود:  صرسول اللهه گوید کروایت شده است  ساز عمر
 »االلهِ وَرسَُوله ناَ َ�بدٌْ َ�قُولوُا َ�بدُْ أنَّما إِ مَ �َ سى اْ�نَ مَرْ يطَرَتِ النَّصاری عِ أما ك

 .[أبوداود]
نمایی  نمایی مکنید چنانکه نصاری در بزرگ در شأن من مبالغه و بزرگ«

ی بیش نیستم، پس بگویید بنده و رسول  عیسی مبالغه کردند، من بنده
 »خدا.

روایت شده که: گروھی گفتند ای رسول الله، ای بھترین ما، و  ساز انس

ا ي«فرمود:  صرسول اللهفرزند بھترین ما، و پیشوای ما، و فرزند پیشوای ما، 
 
َ
َ  مْ وَلا�هَا الناّسُ، قوُلوُا بِقَوْلِ �ُّ �  طانُ، يْ مُ الشَّ �نَّ �َ سْتَهْوِ �

َ
دٌ َ�بدُْ أ االلهِ  ناَ ُ�مََّ

ُ، مَا
ُ

  وَرسَُوله
ُ
 حِبَّ أ

َ
لتَيَ  نْ ترََْ�عُوِ� أ   الَّتِي  فوَْقَ مَْ�ِ

َ
 .[النسائي]» وجََلَّ  االلهُ عَزَّ  نزَْلَِ� أ
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ای مردم طبق عادت معمول خودتان حرف بزنید و نگذارید شیطان «
فریبتان بدھد من محمد بنده و فرستاده خدا ھستم و دوست ندارم مرا در 

 »رار داده است قرار دھید.منزلتی برتر از آنچه خداوند مرا در آن ق
کنند و عقیده دارند او  بعضی از مردم به شدت در شأن پیغمبر مبالغه می

گاه بر غیب است و سود و زیان در دست اوست و نیازھای مردم را برآورده  آ
ی این صفات را  دھد در حالی که خداوند ھمه ھا را شفا می کند، و مریض می

ا ﴿ گوید: نفی کرده و می صرسول اللهاز  مْلكُِ ِ�فَِْ� َ�فْعًا وََ� َ�ًّ
َ
قلُْ َ� أ

 ُ ِ�َ  إِ�َّ مَا شَاءَ ا�َّ عْلَمُ الغَْيبَْ َ�سْتَكَْ�تُْ مِنَ اْ�َْ�ِ وَمَا مَسَّ
َ
وَلوَْ كُنتُْ أ

وءُ   .]١٨٨[الأعراف:  ﴾السُّ
خواھد; (و ستم، مگر آنچه را خدا بیش نیان خویسود و ز کبگو: من مال«
ند;) و اگر از کز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند اراده یب و اسرار نھان نیاز غ

چ بدی (و یردم، و ھک ب باخبر بودم، سود فراوانی برای خود فراھم مییغ
 .»دیرس انی) به من نمییز

آمد ھمواره از باب توبه و  به شمار می ھا انساناین پیغمبر که بھترین فرد 
خواند، از تکبر و غرور بیزار بود، او سرکرده  پشیمانی پروردگار خویش را می

 بینان بود. متواضعان و پیشوای خود کم
نزد یارانش محبوبترین انسان  صرسول اللهگوید:  سانس بن مالک

زند زیرا او چنین داد بخاطر او از جای برخی بود، با این وصف ھرگز اجازه نمی
 عملی را دوست نداشت. [أحمد].

بینی که دارای فروتنی  ھم اکنون نظری به این پیغمبر بزرگوار بینداز، می
و تواضعی عجیب و اخلاق حسنه نادری است تا آنجا که در برابر یک پیرزن 

دھد و وقت گرانبھای خود را در اختیارش  فقیر از خود تواضع نشان می
 نھد. می
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آمد و گفت کاری به  صرسول اللهزنی به نزد «گوید:  س کمال انس بن
شما دارم، فرمود: در ھر راھی از مدینه که دوست داری بنشین منھم در 

 .[أبوداود] »آنجا خواھم نشست.

ـــنها س ـــدِ حُ ـــأرواح المحامِ ـــروح ب  ي
 

ـــــاخر  ـــــى بهـــــا في ســـــاميات المف  فيرق
 

 وإن فُضَّ في الأكوانِ مسك ختامهـا
 

ـــــر منهـــــا   دٍ وغـــــائرِ ـكـــــل نجـــــ تَعطَّ
 

ھای  به قلهھا  آن برد، و را با خود میھا  آن ھا و زیبایی روح حمد و ستایش
 رفیع و بلند مفاخری رساند.

گین و دلربای چون مسک ختام او] در این  اگر ختام مسک [بوی عطرآ
ھستی پراکنده شود ھر منطقه بلند و مرتفع و پست زمین، از آن معطر 

 شوند. می
دار آنان بود. از  دار و نشانه سرکرده اھل تواضع و پرچم صرسول الله

تُ إلى ذراعٍ أوْ يلو دُع«فرمودند:  صرسول اللهه کت است یروا سابوھریره
هْدِ ك

ُ
جُبتُْ، وَلوَْ أ

َ َ
َّ  يَ راعٍ لأ

َ
 .[البخاری] »راعٌ لقََبِلتُْ كذرَاعٌ أوْ  إلِي

اگر بازو یا  کنم، و ای دعوت شوم آنرا اجابت می اگر به بازو و پاچه«
 »پذیرم. ای بعنوان ھدیه برایم آورده شود آن را می پاچه

ی متکبران در ھر عصر و زمانی  برای ھمه صرسول اللهداستان 
سرمشق و درسی است تا از آن درس بگیرند و از غرور و تکبر خودداری 

 ورزند و ایشان را از غرور باز دارد.

دْخُلُ يَ لا «ه فرمود: ککند  نقل می صرسول اللهاز  سعبدالله بن مسعود
نََّةَ مَنْ 

ْ
ةٍ مِنْ كاالج ...كنَ في قلَبِْهِ مِثقْالُ ذَرَّ  .[مسلم] »بْرٍ

ھر کس به مقدار یک مثقال از کبر در دل داشته باشد داخل بھشت «
 »شود. نمی
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حتی اگر به  –بسوی جھنم است  –نعوذ بالله  –راه و سرانجام تکبر 
مقدار یک مثقال باشد: در عقوبت فرد متکبر، که در راه رفتنش نخوت و 

دھد، بنگر که خداوند متعال چگونه او را گرفتار خشم  تکبر از خود نشان می
 .گرداند!! و غضب و عقاب خود می

 ةِ حُلِّ  فِي  مْشِيِ �َ نمَا رجَُلٌ يْ بَ «فرمود:  صرسول اللهگوید:  سابوھریره
سُهُ 

ْ
لٌ رَأ  تجََلجَْلُ فِي �َ ذْ خَسَفَ االلهُ بهِِ َ�هُوَ إهِ تيِ مشْ  تالُ فِي َ�ْ  ،ُ�عْجِبُهُ َ�فْسُهُ، مُرجََّ

رضِْ 
َ ْ
قِ يَ  إلىالأ

ْ
 .ه]ي[متفق عل »ةامَ يوْمِ ال

در حالی که مردی در کمال آرایش و تزئینات گرفتار خودپسندی و «
رفت و در راه رفتنش  یبینی، سرش شانه و آرایش شده، راه م خود بزرگ

داد، ناگھان خداوند او را در زمین فرو برد. او تا روز  غرور از خود بروز می
 »رود. قیامت ھمچنان در زمین فرو می



 
 

 صرسول اللهخادمان 

خدمتگذاران ضعیف و مسکین را در جایگاه مناسب و  صرسول الله
کرد نه بر مبنای  رفتار میھا  آن داد و براساس دین و تقوا با شایسته قرار می

هم «گوید:  در رابطه با خدمتگذاران می صرسول اللهعمل و ضعف جایگاه، 
لبسوهم ما أو ،لون�طعموهم ما تأأف ،م�يديأجعلهم االله تحت  ،م�خوانإ

 [مسلم].». نوهميفتموهم فاعكلن إف ،غلبهميلفوهم ما �ت ولا ،تلبسون
را زیردست شما قرار ھا  آن دمتگذاران) برادران شمایند خداوندھا (خ آن«

طعام و غذا بدھید، و از ھا  آن کنید به داده است، از آنچه خودتان تناول می
نید که توان را مکلف به انجام کاری مکھا  آن ، وھا  آن پوشید بر آنچه خود می

را مکلف به انجام آن گردانید خودتان ھا  آن انجامش را ندارند، و در صورتیکه
 »به یاری آنان بشتابید.

رسول رفتار  ۀحال جا دارد به داستان یک خدمتگذار گوش دھیم که نحو
کند. گواھیی مورد قبول و ستایش و ثنای  با خود را نقل و بازگو می صالله

ای به تمجید از  ای که برده ای برای مولایش! آیا دیده معطر! از سوی برده
دھان به ستایش او  صرسول اللهسید و آقایش بپردازد چنانچه خادم 

 .گشاید!! می
دم، طی را خدمت کر صرسول اللهده سال تمام «انس بن مالک گوید: 

دم، و ھرگز در مورد کاری که انجام دادم یاز وی نشن  »اُف«ی  این مدّت کلمه
نگفت چرا چنین کردی، و در مورد کاری که انجام ندادم نگفت چرا 

 .»انجامش ندادی
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ھا ... عمری است طولانی در برگیرنده  آری ده سال تمام، نه روزھا و ماه
ھای روحی، فقر و غنا! با  رانیشادی و اندوه حزن و خشم، و اضطراب و نگ

پدر و مادرم –او را از خود نراند و طی این مدت طولانی ھا  این ی  وجود ھمه
حرفی از او نشنیدم که باعث ناراحتیم شود، بلکه برعکس  –فدایش باد 

کرد و خاطر خادم را خوش، و نیازھایش را  ھمواره از خادمان دلجوئی می
کرد بلکه نیازھای اعضای  کرد، و به ھمین مقدار اکتفا نمی برآورده می

 .کرد! دعا میھا  آن را نیز برآورده، و برایھا  آن ی خانواده
برای خدمتگذارت دعا کن،  صرسول اللهگفت ای انس گوید: مادرم 

پروردگارا مال و اولاد او را فراوان گردان و برکت خود را در آنچه که «فرمود: 
 .[البخاری] »دھی بینداز به او می

از آن برخورد بود ھرگز کسی  صرسول اللهبا وصف شجاعت و قوتی که 
ین حق از او، ھرگز با ) و توھین قرار نداد مگر از باب تمککتکرا مورد ضرب(

ضعیفان و ناتوانان با قساوت رفتار نکرد، ھرگز با ھمسران و خادمان خود از 
 .در خشونت وارد نشد!

کسی را با دستان خویش مورد  صرسول اللهگوید: ھرگز  لعایشه
ضرب و شتم قرار نداد مگر در حال جھاد، و ھرگز خادمان و ھمسران خود را 

 .[مسلم]مورد ضرب قرار نداد. 
ی ام المؤمنین است که بارھای بار به نفع  گذشته از این، این عایشه

دھد، گواھی بنفع بھترین مخلوقات خدا و  گواھی می صرسول الله
، کسیکه کاروانیان مخالف (وقتی در مورد او مورد سؤال ھا انسانی  برگزیده

ده حتی ی او گواھی دا شوند) به حسن سیره و معاشرت بزرگوارانه واقع می
 اند. کافران قریش نیز دھان به شرافت و بزرگواری او گشوده
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بخاطر حق خود از کسی  صرسول اللهام که  ھرگز ندیده« لعایشه
شد که  رفت و ناراحت می انتقام گرفته باشد، تنھا زمانی در ھم فرو می

دید محارم خداوند مورد ھتاکی واقع شده است، در چنین مواردی بیش  می
شد  شد، و ھرگز میان دو امر مخیر و مختار واقع نمی ناراحت میاز ھر کس 

گزید مادام در آن گناه و نافرمانی خدا  را برمیھا  آن ترین مگر این که سھل
 .[البخاری] »دید نمی

 صکرد، او  خواند و دعوت می ھمواره به رفق و نرمی می صرسول الله
  بُ الرِْ�قَ فِي ُ�ِ قٌ ينَّ االلهَ رَ�ِ إ«فرمود: 

َ ْ
 .ه]ي[متفق عل »هِ كلِ مْرِ الأ

خوی و مھربانی را در تمامی امور  خو و مھربان است، و نرم خداوند نرم«
 »دوست دارد.





 
 

 هدیه و مهمانی

بروز  ھا انساننیازھای عاطفی و واردات نفسانی فراوان در زندگی 
کند ..  خانواده نمود و ظھور پیدا میھا در جامعه و  نمایند که نیاز بدان می

ھای درون را از بین  کند و کینه ھا را به ھم نزدیک می یکی از اموری که دل
 برد ھدیه است. می

ھدیه را از دیگران  صرسول الله«منقول است که  لاز عایشه
 [البخاری]. »داد پذیرفت و بر آن ثواب و پاداش می می

ی درون و نفس  دھنده نشان پذیری و تشکر از ھدیه دھنده ھدیه
 بزرگوارانه و صفای سینه است.

سخاوت طبع یکی از اخلاق پیغمبران است، پیغمبر ما در این زمینه نیز 

َ يُ نَ كامَنْ «گوید:  گوی سبقت را از سایرین ربوده و می
ْ

خِرِ ؤْمِنُ بِااللهِ وَالي
ْ

وْمِ الآ
ِ  ،امٍ يّ أ ةُ ثلاَثَ  ةُ افَ يوالضِّ  ،ةٌ لَ وُمٌ وَلَيْ يَ فَهُ، جائزَِتهُُ يْ رِمُ ضَ كيلْ فَ  َ�هُوَ  كفمَا َ�عْدَ ذل

ُ َ�ِ  وَلا ،ةٌ صَدَقَ 
َ

 .[البخاری]» رجَِهُ ُ�ْ  عِندَْهُ حَتىَّ  يَ ثوِْ �َ نْ ألُ له
ھر کس به خدا و روز آخرت ایمان دارد احترام مھمان خود را بجا آورد، «

ز است، و حدّ جایز آن یک شبانه روز و مقدار زمان مھمانی سه شبانه رو
شود، و برای مھمان جایز نیست چنان نزد میزبان  مافوق آن صدقه تلقی می

 »بماند که او را در تنگنا و ناراحتی قرار دھد.
ھای آن، سرزمین حجاز و  ی زمین و دره و پستی سوگند به خداوند کره

 صرسول اللهشبه جزیره عربستان، حتی شرق و غرب، شریفتر و کریمتر از 
ھای سخاوت و  در صفات را بخود ندیده است. ھم اینک بازگوئی یکی از نمونه
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شود با پدر و مادر  مردانگی و کرامت طبع او باعث چشم روشنی شما می
 .فدایش شوم!!

رسول ای نزد  زنی عبای بافته شده«روایت شده که  ساز سھیل بن سعد
ا به تن تو بپوشانم، ام تا آنر آورد و گفت آنرا با دستان خود بافته صالله

در  صرسول اللهپیغمبر آن را از او گرفت و بسیار بدان نیازمند بود، 
حالیکه عبای یاد شده را پوشیده بود به نزد ما آمد، یکی از حاضران گفت: 

رسول فرمود (بلی)،  صرسول اللهبراستی چه زیبا است آنرا بمن بدھید. 
تن خود بیرون آورد و آنرا در مجلس نشست سپس برگشت و عبا را از  الله

ار کدر ھم پیچید و به نزد آن مرد فرستاد، کسانی که آنجا بودند گفتند 
آنرا پوشید و بدان محتاج و نیازمند بود، بعد  صرسول اللهردی، کخوبی ن

دانستی که او طلب ھیچ کس را رد نخواھد کرد،  شما آنرا از او خواستی و می
ام  رای پوشیدن از او نگرفته و طلب نکردهآن مرد گفت: قسم بخدا من آنرا ب
ام تا کفنم باشد، سھل گفت سرانجام کفن  بدین خاطر این عبا را از او گرفته

 .[البخاری] »او گشت
خدا به تعجب میفت چرا که او کسی است  ۀاز اخلاق رسول برگزید

رسول خداوند او را تربیت کرده و برای بشریتش قدوه و الگو قرار داده است. 
رم و جودت را برای بشریت رقم کزیباترین نمونه و مثل سخاوت و  صالله

مال  صرسول اللهاز «روایت شده فرمود:  سزده است. از حکیم بن حزام
طلب کردم، آنرا بمن داد، دوباره از وی خواستم بمن داد، باز ھم از وی 

ای حکیم این مال سبز و شیرین است ھر «خواستم بمن داد بعد فرمود: 
آنرا به سخاوت نفس دریافت کند برکت خدا برایش در آن انداخته  کس

خواھد شد، اما ھر کس آنرا زیر نظارت نفس [از روی بخل و طمع] دریافت 
ماند که ھر چه بخورد سیر  دار نخواھد بود و مانند کسی می  کند برایش برکت
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 »ستشود، و دست بالا (دھنده) ھمواره بھتر از دست پایین(گیرنده) ا نمی
 .[متفق عليه]

 شاعر راست گفته که:

ــــه  ــــول ــــدك ــــيمال ال ــــی هم  ةً ن أعل
 

 قــــــاس بثــــــانييســــــمو أن يعلــــــو وي 
 

 ة زانهـــــايـــــالبر لمـــــا أضـــــاء عـــــلى
 

 وعــــــلا بهــــــا فــــــإذا هــــــو الــــــثقلان 
 

ـيالص لَّ ك فوجدتَ   راد في جوف الفَ
 

 نســــــانإالنــــــاس في  لَّ كــــــ تَ يــــــولق 
 

ترین است، بلندتر و  رفیعکمال دین تنھا از آن اوست و او از نظر ھمت 
 تر از آن است که با دوّمی مقایسه شود. رفیع

 چون نور او بر سرزمین تابید آنرا نورانی کرد و متوازن گردانید. 
 ھا انسانی اجنه و  ی او علو و رفعت یافتند پس او ھمه و مخلوقات بوسیله

 جمع شده است).ھا  آن ی است (یعنی کمالات ھمه
ی شکار را در درون حیوان پوست خز و فراوان یافتم، چنانکه  آری ھمه

 را در وجود یک انسان (پیغمبر) یافتم. ھا انسانی  ھمه
 صرسول اللهموردی دیده نشده که چیزی از «گوید:  سجابر

 .[البخاری] »درخواست شده باشد، و او جواب منفی داده باشد
ان مال، در طیب نفس و نظیر و بخشش فراو با وصف این سخاوت کم

 نظیر بود. حسن معاشرت و صدق محبت بی
ورزید،  نشست در روی وی تبسم می عادت او چنین بود که با ھر کس می

ی اصحاب محبوبتر  برد او در نزد پیغمبر از ھمه تا آنجا که فرد گمان می
 است.
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ام موردی نبوده که  از زمانی که مسلمان شده«گوید:  سجریر بن عبدالله
 »بدون تبسم دیده باشم –به ھنگام دیدار یا خداحافظی  –را  صسول اللهر

 .[البخاری]
 و در وصف شاھد و گواه برای شما کفایت و درس عبرت است.

 صرسول اللهتر از  کسی را خنده لب«گوید:  سعبدالله بن حارث
 .[الترمذی] »ام ندیده

خود  صاین امر ھم اصلاً جای تعجب نیست چون او (رسول الله)

 .[الترمذي] »صَدَقةٌَ  كيفِيْ وجَْهِ أخِ  كوَتبَسَُمُ «فرماید:  می
 »لبخند شما در روی برادرت یک نوع صدقه است.«

نماید که  انس بن مالک او را به صفاتی توصیف می صرسول اللهخادم 
در یک فرد، یا ھا  آن را در غیر او بیابی، چه برخی ازھا  آن بعید و دور است

بود،  ھا انسانترین افراد  مھربان صاو «ی افراد،  در مجموعهھا  آن ی ھمه
داد، اگر  کرد با گوش جان به او گوش فرا می ھرگاه کسی از وی سؤالی می

دست  صرسول اللهکرد حتماً  کسی دست به سوی رسول خدا دراز می
رسول داد و تا زمانیکه آن فرد دست خود را نکشیده بود  خود را به او می

 .م في الدلائل]ي[ابونع .»کشید دست خود را نمی صالله
احترام مھمان و مھربانی با وی: پیغمبر نمونه محبت و احترام با مھمان 

رسید، با این وصف در مقابل  بود و با ھمه اعضای امت رئوف به نظر می
گوید انگشتری  بکرد، ابن عباس شد و آنرا انکار می منکرات ساکت نمی

يعمد «رد دید آنرا بیرون آورد و دور انداخت و گفت: م یکاز طلا در دست 
یکی از شما به عمد « .[مسلم] ..»أحد�م إلى جمرة من نار فيجعلها في يده 

 .»دھد کند و آنرا در دست خود قرار می قصد اخگری از آتش می



 
 

 ها ترحم با بچه

جای برای ھا  آن شناسند و در درون نمیافراد سنگدل معنای ترحم را 
اند ھیچ اخذ و عطای ندارند.  عاطفه وجود ندارد؟ آنان چون سنگ سخت

که  پیدا نکرده است... اما کسیھا  آن مشاعر و عواطف انسانی راھی به درون
خداوندش قلب نرم و رقیق عطا کرده باشد صاحب قلبی است مھربان و 

 اندازد. ه آن را به حرکت مینازک رحمت آنرا پوشانده و عاطف
رسول خدا فرزندش ابراھیم را گرفت و او را بوسید و بو «گوید:  سانس

 .[البخاری] »کرد

خاص به فامیلان و نزدیکان نبود بلکه  صرسول اللهترحم و مھربانی 
 لبرای عموم فرزندان مسلمانان بود ... اسماء دختر عمیس ھمسر جعفر

را ھا  آن ا آمد فرزندان جعفر را صدا زد دیدمی م رسول خدا به خانه«گوید: 
ریخت گفتم ای رسول خدا آیا خبری از  کرد و از چشمانش اشک می بو می

ای؟ فرمود بلی امروز به شھادت رسیده است، ما گریه و  جعفر دریافت کرده
برگشت و فرمود برای خانواده جعفر  صرسول اللهزاری را شروع کردیم، 

را از پختن و ھا  آن فرود آمده است کهھا  آن غذا آماده کنید زیرا مصیبتی بر
 .[ابن سعد، الترمذی، ابن ماجه]. »دارد آماده کردن غذا باز می

بارید؟ سعد  اشک میھا  آن به ھنگام مرگ صرسول اللهچرا از چشمان 
این رسول اللھگوید: یا  کند و می ل میدر این مورد از وی سؤا سبن عباده

هذه رحمة جعلها االله في قلوب عباده، و�نما «فرماید:  چیست؟ در جواب می
این رحمت است که خداوند آنرا در «. [البخاری] »يرحم االله من عباده الرحماء
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دل بندگان خود قرار داده است، و خداوند در میان بندگانش تنھا بر افراد 
 ».ورزد م ترحم میمھربان و با رح

یش به ھنگام مرگ ابراھیم فرزندش گریان و اشک ریزان ھا چشموقتی 

يا ابن « گفت: تو ھم ای رسول خدا؟ فرمود: سشد عبدالرحمن بن عوف
عوف، إنَّها رحمة ثم اتبعها بأخرى، وقال: إنَّ الع� تدمع، والقلب �زن، ولا 

ای پسر  .[البخاری] »لمحزونوننقول إلاَّ ما يرضي ر�نا، و�ناّ لفراقك يا إبراهيم 

این ناشی از رحمت و محبت برای کسی است که بدنبال او اشک «عوف، 
ل محزون و غمگین است، اما ریزد، د چشم اشک می«و فرمود:  ».ریزم می

ای  –گوییم، و ما به خاطر فراق تـو  جز چیزی که خدا از آن راضی است نمی
 .»محزون و اندوھگین ھستیم –ابراھیم 

کند که بدان دست بگیریم، و  ایجاب می صرسول اللهاخلاق عظیم 
کنیم که  براساس آن به حرکت درآییم، ما در مقطعی از زمان زیست می

را در منزلت شایسته قرار دادن احساس ھا  آن ھا و محبت نشان دادن با بچه
ی مورد  ھای امروزی پدران فردا و مردان این امت و سپیده شود ... بچه نمی

روند، تکبر و نادانی، کمبودِ رأی و قصور نظر در  میانتظار این امت بشمار 
رسھا را قفل شده رھا  ھا و تازه ھای بچه میان ما بجای رسیده که کلید دل

ھا محبت و  ایم!! این کلید در دست پیغمبر و بر زبان اوست، او با بچه کرده
ن شا  نھد و در منزلت و مقام شایسته را قدر میھا  آن دھد و احترام نشان می

 !!!دھد قرار می
سلام ھا  آن رد برک ھا عبور می انس را عادت بر این بود ھرگاه بر بچه

 .[متفق عليه] »کرد چنین عمل می صرسول الله«گفت  کرد و می می
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شان باعث ناراحتی  ھا بعلت نشاط و تحرک فراوان و شلوغی ھرچند بچه
منع و توبیخ را ھا  آن شد و شوند ولی پیغمبر خشمگین نمی بزرگسالان می

 کرد. رفتار میھا  آن کرد، بلکه با مھربانی تمام و آرامش و سکینه با نمی
کرد،  دعا میھا  آن آوردند برای ھا را نزد پیغمبر می گوید: بچه لعایشه

ادرار کرد فرمود مقداری آب  صرسول اللهای نزد وی آوردند بر لباس  بچه
 .[البخاری]» آن خودداری کردبیاورید آنرا به جای ادرار پاشید و از شستن 

ی بزگوار آیا بعد از مطالعه و قرائت این فرازھا بر قلب تو ھم  ای خواننده
ھا و خردسالان به بازی بپردازی و به فرزندانت  خطور کرده است که با بچه

اجازه دھی خندھای خود را خارج کنند و عبارات زیبای خود را بر زبان 
ی  ھمه -ش باد یپدر و مادرم فدا ـ صامت آورند در حالی که پیغمبر این

 داد. این کارھا را انجام می
زبانش را برای حسن  صپیغمبر خدا«روایت شده گوید:  ساز ابوھریره

شد  دید خوشحال می آورد چون بچه سرخی زبان او را می بت علی بیرون می
 .]٧٠ث يحه حدي[السلسله الصح »کرد و تبسم می

کرد و  با زینب دختر ام سلمه شوخی می صرسول اللهگوید:  سانس
حه يث الصحي[الأحادتصغیر زینب. » گفت ای زوینب و ای زُوینب بارھا می

 .]٥٠٢٥، صحسح الجامع ٢١٤١
ھا  ترحم او بر خردسالان بحدی بود که در اثنای قیام به مھمترین عبادت

 بعضی اوقات در حالت نماز«کرد  خودداری نمیھا  آن (نماز) از ترحم با
 –که دختر ابی العاص بن الربیع بود  –خواندن امامه دختر زینب دخترش را 

داشت و به ھنگام  رفت او را برمی کرد چون به قیام می با خود حمل می
 .[متفق عليه] »سجده رفتن او را بر زمین نھاد
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بیاد دارم که رسول خدا «روایت شده گوید:  ساز محمود بن الربیع
در جزای اینکه دلو (سطل چرمی) را برایش آورده ی بر صورت من زد  بوسه

ی ما بیرون بکشد، من آن ھنگام پنج سال عمر  بودم که آب از چاه خانه
 .[متفق عليه] »داشتم

تنھا شامل خردسالان نبود بلکه  صرسول اللهنصیحت و تعلیم 

 صكنت خلف النبي«گوید:  بداد، ابن عباس بزرگسالان را نیز تعلیم می

 يوماً فقال: يا غلام؛ إنيّ أعلمك كلمات: احفظ االله يحفظك، احفظ االله تجده

اهك، إذا سألت ف روزی « .[الترمذی] »سأل االله، وإذا استعنت فاستعن بااللهاتجُ

ای پسر چند کلمه به شما یاد «بودم فرمود:  صرسول اللهپشت سر 
او را در  دھم، خدا را حفظ کن، تو را حفظ خواھد، خدا را حفظ کن، می

مقابل خودت خواھی یافت، اگر چیزی طلبیدی آن را تنھا از خدا طلب کن، 
 .»و اگر طلب مساعدت و یاری کردی تنھا از خدا طلب یاری کن
 صرسول اللهبعد از اینکه در میان برخی از فضایل و شمایل کریم 

معطر وی به حرکت درآمدیم تا قلب خود را  ۀزیستیم و در گلزار سیر
ی آن زنده نموده و آثاری از آن برای تنظیم حیات خویش بگیریم  بوسیله

آنگاه کاشانه و منزل ما نیز بواسطه خردسالان و کوچولوھایمان که نیازمند 
مھر و حنان پدر و مادر ھستند به گلستان تبدیل خواھد شد و سرور و شادی 

مان با عاطفه و اخلاق سالم رشد  ه خواھد کرد و خردسالاندر دل آنان آشیان
خواھند کرد و اگر بزرگ و مرد شدند توانایی اداره یک مملکت خواھند 

بعد  –رسول اللهخواھند بود که پدر و مادر، او را در مدرسه  داشت و مردانی 
 اند. پرورش داده –از توفیق خداوند 



 
 

 نرمخویی و صبر و بردباری

گیری از راه زور از صفات ستمگران است،  ورزی و انتقام خشونت
رسانی را برای ھر  ھای گسترش عدالت، و نصرت قواعد و پایه صپیغمبر

صاحب حقی استحکام بخشید تا حق خود را دریافت کند و بدان برسد. 
اعم از  –ود را که به او داده ب دیبخشش و موھبتھای خداون صرسول الله
از مورد  صرسول اللهی  گرفت. ما در خانه در راه خیر بکار می –امر یا نھی 

 ستم و انتقام، و تجاوز و غارت واقع شدن ھیچ ھراس و نگرانی نداریم.
ھرگز کسی را با دست  صرسول الله«روایت شده که:  لاز عایشه

خویش مورد ضرب قرار نداد، نه ھمسر و نه خدمتگذار، مگر از باب جھاد فی 
سبیل الله، و ھرگز از بابت خواست نفس خویش از کسی انتقام نگرفت مگر 

گرفت، آنگاه بخاطر  اینکه چیزی از محارم خداوند مورد ھتک حرمت قرار می
 .[أحمد] »گرفت خدا انتقام می

یک عبای نجرانی «رفتم  راه می صرسول اللهد ھمراه گوی سانس 
حاشیه درشت بر تن داشت یک مرد اعرابی او را دید عبای او را بشدت 

بعد «ی گردن او نظر افکندم دیدم عبا بر آن اثر نھاده است  کشید به صفحه
: ای محمد دستور بده از مال خدا که گفتآن مرد اعرابی خطاب به پیغمبر 

بسوی او نظر انداخت و  صرسول اللهبمن داده شود،  نزد توست سھمی
 .[متفق عليه] »ای به او بدھند تبسمی بر لب آورد آنگاه دستور داد ھدیه

از جنگ حنین فارغ شد، اعراب بادیه بدنبال او  صرسول اللهچون 
کردند و بحدی بر وی فشار  کردند و از او مال درخواست می حرکت می
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درختی پناه برد، در حالیکه بر شتر خود سوار بود  آوردند که بناچار به زیر
عبای خود را گم کرد فرمود عبایم را به من برگردانید آیا از بخل من نگران 
ھستید؟ سوگند به خداوند اگر به مقدار تعداد این درختان بز و گوسفند شتر 

ی آنرا در میان شما تقسیم خواھم کرد و  و گاو در اختیار داشته باشم ھمه
البغوی في شرح . [»ھیچ وجه مرا بخیل و ترسو و دروغگو نخواھید یافت به

 اند]. والبانی آنرا صحیح دانسته السنه
ی تربیت و تعلیم رعایت ... نرمخویی و رفق ھا صورتترین  یکی از بدیھی

 ی امور و معرفت مصالح و مفاسد است... . در ھمه
خطا  صاللهرسول دیدند یکی در خدمت  برخی از اصحاب وقتی می

دادند و بسرعت  شود نوعی غیرت از خود بروز می کند و گرفتار لغزش می می
خاستند و حق ھم داشتند که چنین باشند ... اما پیغمبر  به انکار او برمی
کرد چون شخص  العمل حماسی منع می را از ھر عکسھا  آن بردبار و مھربان

العمل در برابر آن  ھای مترتب بر عکس دانست و بر زیان خطاکار را جاھل می
 انجام داد. صرسول اللهواقف بود پس اولی و بھتر ھمان کار بود که 

یک اعرابی (بادیه نشین) در مسجد «منقول است گوید:  ساز ابوھریره
 صادرار کرد، مردم برخاستند تا در مقابل این عمل او را سزا بدھند پیغمبر

گیر  از آب بر جای ادرارش بریزید، شما سھلفرمود: او را رھا کنید و سطلی 
 .[البخاری] »گیر اید نه سخت مبعوث شده

ه به او اقتدا کخواند  بر امر دعوت ما را به این فرا می صرسول اللهصبر 
ی او  ورزیم، و بر روش او حرکت کنیم، و خواست نفس خود را بر سیره

 صیغمبرروایت شده است که به حضرت پ لترجیح ندھیم. از عایشه
تر از روز اُحُد بر شما گذشته است؟ فرمود بلی، فرمود:  گفت: آیا روزی تلخ

ام آنھم در روز عقبه آنگاه که خود را بر پسر عبد  تر از آن را از قوم تو دیده تلخ
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 ی مرا ندادند، نگران از میان یالیل پسر کلال عرضه کردم جواب خواسته
را در منطقه قرن الثعالب یافتم، بیرون آمدم وقتی بخود آمدم خود ھا  آن

سرم را بلند کردم دیدم قطعه ابری بر من سایه افکنده است، در آن نگاه 
را در میان آن یافتم، بر من بانگ برآورد و گفت: خداوند  ÷کردم جبرئیل

ھا را بزد شما فرستاده  سخن شما و جواب قوم را شنید ملائکه موکول بر کوه
ھا بر من بانگ  بخواھی دستور دھی، ملائکه کوه است تا او را به ھر چه که

برآورد و گفت: ای محمد خداوند پاسخ قوم تو را شنید و من ملائکه مأمور 
ھا ھستم خداوند مرا دستور فرموده تحت امر شما عمل کنم، دستور بده  کوه

فرود آورم، ھا  آن را بر ١»الأخشبین«خواھی ھمین الآن دو کوه  اگر می
من آروز دارم خداوند از پشت این مردم کسانی خارج کند « پیغمبر فرمود:

که تنھا خداوند را پرستش کنند، و فقط او را به خدایی بگیرند و برای او 
 .[متفق عليه] »ھمتا قرار ندھند

دھند و آرزو دارند  بعضی از مردم امروزه در امر دعوت عجله بخرج می
خواست نفس (برخواست  ی آنرا ھر چه سریعتر بچینند، اما ترجیح ثمره

آید.  دعوت و اخلاص برای خدا) اشکال در دعوت و نقص اخلاص بشمار می
رواج پیدا کرده ھا  آن این است که بعضی از دعوتھای که این پدیده در میان

شوند و افرادشان تحمل و صبر را از دست  به مرض فشل و ناکامی گرفتار می
صبر و دعوت و جھاد و  ھا السبعد از صرسول اللهدھند؟ اما آرزوی  می

 بردباری تحقق یافت!
  من وطیء الثـریيرسامی خيُ ف يكو

 

ـــــ وفي  ـــــورُ ك ـــــلاهُ قص ـــــن ع ـــــاعٍ ع  ل ب
 

                                           
اند. أخشب: یعنی کوه بزرگ و  الأخشبان دو کوه ھستند که اطراف مکه را احاطه کرده -١

 غلیظ.



 صروزی در خانه رسول الله   ٨٢

 

 ف عنـــــده متواضـــــعيـــــل شركـــــو
 

ـــــــو  ـــــــك ـــــــريل عظ ـــــــينتيم الق  ير حق
 

ی قدم نھاده بر روی ھا انسانچگونه امکان دارد که کسی بر بھترین 
 زمین تفوق و برتری پیدا کند.

 ھر دستی در مقابله با علو و رفعت او قصور وجود دارد.در حالیکه در 
ای در مقایسه با او متواضع و فروتن، و ھر بزرگ و  و ھر شریف و بلندمرتبه

قوم و عشیره دو شھر (مکه و طایف) در مقابل عظمت او حقیر  ۀسرکرد
 است.

را  صرسول اللهروایت شده گوید: گوئی ھم اکنون  ساز ابن مسعود
کرد قومش او  را بازگو می †کنم که داستان یکی از پیغمبران خدا نگاه می

را زده و بدنش را خون آلود کرده بودند و او در حالیکه خون از صورت 

 »علموني نهم لا، فإا� اغفر لقو�«گفت:  مالید می کرد و می خویش پاک می
 .[متفق عليه]

 »دانند. آنان نمیپروردگارا از (خطای) قومم در گذر چون «
با یارانش مشغول تشییع جناز بود  صرسول اللهدر یکی از روزھا که 

یک نفر یھودی بنام زید بن سُعنه به نزد او آمد و تقاضای بازپرداخت وام 
کنده از خشم بر وی  کرد، محل تلاقی پیراھن عبای او را گرفت و به صورت آ

ی تند و  به شیوهدھی؟ و  نگریست وگفت: ای محمد آیا حق مرا نمی
آمیز با وی سخن گفت، عمر بن خطاب از این حرکت مرد یھودی  خشونت

یش چون چرخ و ھا چشمبس خشمگین شد و در حالیکه از شدت خشم 
چرخید گفت: ای دشمن خدا، آیا با رسول خدا این چنین  ای می فلک دایره

ث کنی، قسم بخدای که او را بحق معبو آیی و پرخاشگری می به حرف می
شد ھم اکنون سرت را از تن جدا  کرده است اگر ترس از توبیخ او مانع نمی

کردم، رسول خدا با سکونت و آرامش تمام به عمر نظری افکند بعد  می
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فرمود: من و این آقا ھر دو نیازمند غیر این ھستیم باید به من دستور دھی، 
ی بدھی خود را بدھی او را به نیکی پرداخت کنم، و به او دستور دھی به نیک

طلب کند، ای عمر برو حق او را پرداخت کن و بیست پیمانه خرمای اضافی 
 ».ھم به او بده

زید یھودی گوید چون عمر بیست پیمانه را اضافه کرد گفتم این زیای 
به من دستور داده است در مقابل  صرسول اللهچیست؟ عمر گفت: 

کنم. زید گفت: ای عمر دشمنی و کینه ورزیت این بیست پیمانه را اضافه 
 شناسی؟ عمر فرمود: خیر تو کیسی؟ گفت: زید بن سُعنه. مرا می

عمر گفت: زید دانشمند و عالم یھودی؟ گفتم: بلی. گفت: چه چیز تو را 
به خشونت رفتار کنی و آنچه را که  صرسول اللهوادار کرد این چنین با 

ی را در محمد ھای پیغمبر ی نشانه گفتی بر زبان آوری؟ زید گفت ھمه
یا شدت  -٢کند ...  آیا جھل او بر حلمش غلبه می -١دیدم جز دو چیز  می

خواند خواستم او را امتحان  جھل در مقابل وی، او را بیشتر به بردباری می

 اً ينسلام دت باالله ر�اً و�الإيرض«گیرم که  کنم... و الان تو را به گواھی می
ی شدم، و اسلام را بعنوان دین برگزیدم، به پروردگاری الله راض »اً يو�محمد نب

گیرم که نصف کل  و محمد را بعنوان پیغمبر پذیرفتم، و تو را به گواھی می
ی خود را به مسلمانان امت محمد بخشیدم. عمر گفت: ولی  مال و سرمایه

کند. گفت آنرا به برخی از آنان  نمیھا  آن ی این مقدار مال کفایت ھمه

لا  أنشهد أ«برگشت و گفت:  صرسول اللهی به نزد بخشیدم. بعد زید یھود
دھم که خدای بحق  گواھی می« »ن �مداً عبده ورسولهأشهد أاالله و إلاَّ  �

ی خدا  دھم که محمد بنده و فرستاده جز الله وجود ندارد، و گواھی می
 كم في المستدركالحا. [»است، بدین ترتیب به او ایمان آورد و او را تصدیق کرد

 و آنرا صحیح دانسته است].
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لازم است در این موضع گیری و سرانجام آن ھرچه بشتر دقت ورزیم 
شاید سھمی از تأسی و اقتدا به او را نصیب خود کرده باشیم و در قضیه صبر 

به رفق و مھربانی و تشجیع آنان بر نیکوکاری اگر ھا  آن با مردم و دعوت از
 صرسول اللهل و خوشبینی در آنان به ی تفاو انجام دادند و ترویج روحیه

 اقتدا کنیم.
به قصد عمره از  صرسول اللهگوید ھمراه « روایت شده: لاز عایشه

مدینه خارج شدم تا به مکه رسیدم گفتم با پدر و مادرم فدایت شود در این 
ام، و در بعضی ایام  سفر نمازھایم بصورت قصر و اتمام (ھر دو) خوانده

ای عایشه خوب کاری «ام، فرمود  دار بوده و بعضی از ایام را روزه خورده روزه
 .[النسائی] »و عیب نگرفتو این اعمال را بر من خرده » ای کرده



 
 

  صرسول الله طعامروزی و 

ی حیوانان بریان شده شامگاھان و صبحگاھان در  ی رنگین و لاشه سفره
منازل افراد عالی منصب و صاحب اقتدار شبه جزیره مورد استفاده قرار 

شھرھا و بندگان  که - صرسول اللهی  گرفت ... لیکن وضعیت در خانه می
از چه قرار بود؟ شترھای بار بر پشت  -رس و خدمت وی بودند  در دست

شد، مبالغ ھنگفتی از طلا و سیم در اختیار وی قرار  بخدمت ایشان آورده می
زیست. آیا به تصور شما زندگی او  داشت، با وجود این، در اوج سادگی می

تر از زندگی آنان! وقتی در طعام  تر و کامل شاھانه و ثروتمندانه بود؟ یا مرفه
کند که  نقل می سنمایی اصلاً تعجب مکن: انس تأمل می صرسول الله

دیده نشد.  صرسول الله ۀھرگز دو طعام نان و گوشت با ھم سر سفر
 .]ی[الترمذ

را سیر ھا  آن بدین معنی که اغلب اوقات غذای موجود روی سفره،
آورد که او را سیر  خورد، بقدری می میکرد مگر زمانی که با مھمان نان  نمی

کند و بخاطر ضرورت اُنس گرفتن مھمان تا زمان سیر خوردن از تناول غذا 
 کشید. دست نمی
دو روز پشت  صرسول الله ۀھیچ وقت خانواد«گوید:  می لعایشه

رسول اند و این وضعیت تا زمان وفات  سرِ ھم از نان جوئین سیر نشده
 .م][مسل »ادامه یافت صالله
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خانواده پیغمبر از روزیکه قدم در مدینه «: در روایت دیگری آمده است
 »ند نھاده تا زمان وفات ھرگز سه روز پشت سرِ ھم از نان جو سیر نخورده

 .[متفق عليه]

یافت که آن را تناول کند ابن  غذای نمی صرسول اللهچه بسا که 
متوالی ھای  اش شب و اعضای خانواده صرسول الله«گوید:  عباس

یافتند که آن را تناول کنند، و  رفتند و غذای نمی گرسنه بخواب می
 .[الترمذی] »بیشترخوراکشان نان جو بود

تحمل این سختی و رنج از بابت عدم دسترسی به غذا نبود، زیرا بارھا 
ھای از شتران بخدمتش  افتاد که اموال کلان حمل بر کاروان اتفاق می

ی خویش  حالت اکمل و اقوم را برای فرستاده أندآوردنـد ... بلکه خداو می
 اختیار کرده بود...

نماز عصر را با ما خواند  صرسول اللهگوید: یک روز  سعقبه بن الحارث
بعد به سرعت به خانه رفت و سریعاً از آن خارج شد، عرض کردم یا عرض 
شد [چرا چنین به سرعت به خانه رفتی و برگشتی] فرمود: شمشی از طلای 

امد که اگر آنرا تا فردا در یزکات در خانه جا گذاشته بودم ترسیدم خوشم ن
 .[مسلم]تقسیم کردم.  خانه نگه دارم، این بود رفتم و آنرا
نظیر ھر دو از دست پیغمـبر ایـن امت  سخاوت عجیب و بخشش بی

 صرسول اللهچیزی از «گوید:  سشوند ... انس مشاھده و دیـده می
ای از  بخشید، روزی مردی نزد او آمد، گلّه درخواست نشد مگر اینکه آنرا می

ی بخشید، آن مرد ای میان دو کوه قرار داشت به و گوسفندان را که در دره
به میان قوم خود برگشت و گفت: ای قوم ایمان بیاورید زیرا محمد بخششی 

 .[مسلم]. »دھد که در پس آن ترسی از فقر وجود ندارد به افراد می
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 سبا وجود این عطا و بخشش فراوان در وضعیت و حال او بنگریم. انس
تناول نکرد و  تا زمان مرگ ھرگز برخوان و سفره غذا صرسول الله«گوید: 

 .[البخاری] »تا زمان وفات ھرگز نان نازک را نخورد

گفت: آیا  آمد و می نزد من می صرسول الله«گوید:  می لعایشه
دار  پس من امروز روزه«گفت:  گفتم خیر، می غذائی نزد شما ھست؟ می

 .[مسلم] »ھستم

به ثبوت رسیده است که یک ماه تا دو ماه بر او  صرسول اللهاز 
زیستند و  اش بر خرما و آب می گذشت، طی این مدت او و اعضای خانواده می

 .[متفق عليه]کردند.  غیر از این دو غذای تناول نمی
ھا، خُلُق رفیع و ادب  با وجود این کمبود در غذا و ندرت در خوردنی

داشت، و اگر  ی آن وامی شکر از سازندهاسلامی او را به شکر نعمت خدا و ت
داد او را  نمود و ھدر می کرد و آنرا خراب می آشپز در پخت آن اشتباه می

کرد که اجتھاد کرده و در اجتھادش  کرد... تنھا بدین بسنده می توبیخ نمی
گشود، و  گویی از غذا دھان نمی بخطا رفته است، این بود که ھرگز به عیب

نمود، و غیرموجود را  کرد، و غذای موجود را رد نمی آشپز را توبیخ نمی
 .ھا نبود! پروری و خوردنی طلبید: آری او پیغمبر امت بود ھدفش شکم نمی

ھیچوقت از طعام و غذا خُرده نگرفت،  صرسول الله«گوید:  سابوھریره
 .[مسلم] »کرد خورد، وگرنه رھایش می کرد آن را می اگر اشتھای آن را می

سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه بصورت مختصر برای دوستان بزرگوار که 
 فرمایند:  کنم که می دارای مشربھای گوناگون ھستند بازگو می

 صدر زمینه خوردن و آشامیدن بھترین روش، روش حضرت محمد«
است، روش او در خوردن چنین بود: اگر به طعامی تمایل و اشتھا پیدا 

کرد، و اگر در  خورد، و موجودی آن را رد نمی ن میکرد بقدر امکان از آ می
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انداخت، اگر نان و  بود برای آن خود را به مشقت و زحمت نمی دست نمی
کرد، و اگر نان و گوشت و میوه حاضر  آوردند آن را تناول می گوشت را می

کرد. و  شد بدان اکتفا می خورد، و اگر خرما یا نان تنھا پیدا می بود، می می
خورم، و از  گفت من غذای دو رنگ نمی بود، نمی نوع طعام حاضر می اگر دو

کرد، و در حدیث  خوردن غذای بخاطر شیرینی و لذیذ بودنش خودداری نمی

ل اللحم �أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء وآ �كل«است که فرمود: 
 .»س م�يفل فمن رغب من سنتي

کنم و  داری می م، شب زندهکن گیرم و افطار می اما من روزه می«
خورم، و ھر کس از سنت و روش من  کنم و گوشت می خوابم، ازدواج می می

 ».روگردانی کند از من نیست
خداوند به خوردن غذاھای پاک و لذیذ و انجام شکر بر آن امر کرده است 
و ھر کس غذاھای پاک و تمیز را بر خود حرام کند تجاوزگر و ستمگر به 

کننده حق خدا  گر و ضایع آید، و ھر کس شکرگذاری نکنند، افراط شمار می
است، ھا  نآ ھا و استوارترین عادلترین راه صرسول اللهرود، راه  به شمار می

رو ھواھا و  گر که دنباله و انحراف از آن بر دو نوع است: گروھی اسراف
ورزند. گروھی ھم  شھوات ھستند، و از انجام واجبات و تکالیف قصور می

نمایند و نوعی رھبانیت و  ھا را بر خود حرام می گی کسانی ھستند که پاکیز
ز ندانسته، چون در آفرینند که خداوند آنرا مشروع و جای گیری می گوشه

 اسلام چیزی بنام رھبانیت وجود ندارد.
ی حلال  گوید: ھر حلالی پاکیزه، و ھر پاکیزه ی کلامش می در دنباله

ھا را بر ما حرام کرده است،  ھا را بر ما حلال، و ناپاکی گی است. خداوند پاکیز
باشد ھر چه که به ما زیان رساند خداوند آنرا حرام کرده، و ھر چه سودمند 

 آنرا مباح گردانیده است.
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در زمینه لباس و خوراک، گرسنگی و  ھا انساناحوال «گوید:  می /بعد
سیری متفاوت است، حتی حالات مختلف و گوناگون برای یک شخص واحد 

ی اطاعت از خدا در آن  ھد، اما بھترین اعمال عملی است که جنبه د روی می
[مجموع  ».ر و مفیدتر باشدبیشتر رعایت شود، و برای صاحبش سودمندت

 به اختصار]. ٢٢/٣١٠الفتاوی 





 
 

 دفاع از ناموس و کرامت مسلمانان

برترین مجالس، مجالس علم و ذکر است، حال اگر معلم و مربی این 
و معلم امت حضرت  ÷ی اولاد حضرت آدم مجلس برگزیده و صفوه

ھای صفای مجلس وی این بود  گوئی؟ یکی از نشانه باشد چه می صمحمد
داد، و غافلان  داشت، و نادانان را تعلیم می  که افراد خاطی را از خطا باز می

داد، و اگر  کرد. و جز خیر و نیکی را به مجلس خویش راه نمی را تنبیه می
، به تعبیر داد در مقام گوش دادن واقع شد با تمام معنی به گوینده گوش می

داد به غیبت و  گشت، لیکن ھرگز بخود اجازه نمی امروزی سراپا گوش می
بھتان و دو زبانی گوش بدھد، و بدین گونه مردم را از دخالت در اعراض و 

 داشت. نوامیس مسلمانان باز می
برخاست که نماز بخواند. فرمود:  صگوید: پیغمبر سعتبان بن مالک

مردی گفت: او منافق است و خدا و  »مالک بت الدخشم کجا است؟«
چنین حرفی بر زبان «فرمود:  صرسول اللهدارد.  رسولش را دوست نمی

بینی که خالصانه برای خدا و بخاطر خدا کلمه طیبه لا  نیاور، مگر او را نمی
آورد! و خداوند جسم کسی را که خالصانه لا إله إلاَّ  إله إلاَّ الله را بر زبان می

یاورد و ھدفش از آن جلب رضایت خدا باشد از آتش دوزخ حرام الله بر زبان ب
 .[متفق عليه] »کرده است!

مردم را به شدت از گواھی و شھادت نابحق و پایمال  صرسول الله
 داشت.  کردن حقوق دیگران باز می

گاه باشید که «فرموده است  صرسول اللهگوید:  سابوبکر الصدیق  آ
گردانم؟ عرض کردیم، بلی  کبیره متنبه میمن شما را بر بزرگترین گناھان 
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به خداوند شرک ورزیدن، و نافرمانی و «بفرمایید ای رسول الله، فرمود: 
وقتی این سخنی را بر زبان راند تکیه زده » احترامی نسبت به پدر و مادر بی

گاه باشید که گواھی نابحق نیز جزو بزرگترین «بود بعد نشست و گفت:  آ
فرمود و  کرد و می لایزال آنرا تکرار می صالله رسول ».استگناھان کبیره 

تا اینکه گفتیم ای کاش بیشتر از این روی » گواھی نابحق، و گواھی نابحق
 .[متفق عليه]شد.  کرد و ساکت می آن تأکید نمی

وقتی غیبت را از وی مشاھده  لبا وجود محبت فراوانش برای عایشه
کرد آنرا از او نپذیرفت، بلکه به انتقاد از او پرداخت و شدت خطر آن را برای 

 وی بازگو کرد.
ه فلان صفت و فلان صفت تو یگوید: به پیغمبر گفتم از صف لعایشه

اند منظور عایشه این بود که او کوتاه قد  را کافی است، برخی از راویان گفته
ه اگر آنرا با آب دریا کفرمود [ای عایشه] حرفی بر زبان آوردی  است، پیغمبر

 .[أبوداود]گرفت.  ی آنرا فرا می کردی ھمه قاطی می

به کسیکه از عرض و ناموس برادران مسلمانش دفاع  صرسول الله

غيمَنْ ذَبَّ َ�نْ عِرْضِ أخِ «کرد مژده داد و گفت:  می
ْ
نَ حَقاً عَلىَ االلهِ كابةَِ يْ هِ باِل

 .[أحمد] »عْتِقَهُ مِنَ الناّرِ �ُ  أنْ 

ھر کس از ناموس و شخصیت برادر مسلمانش دفاع کند که مورد «
 »غیبت واقع شده است بر خداوند است که او را از آتش جھنم نجات دھد.



 
 

 یاد فراوان خداوند متعال

الگوی عظیم  صاولین مربی بشریت پیغمبر این امت حضرت محمد
ای از عمر شریف و  عبادت و ارتباط قلبی با خداوند متعال بود، او ھیچ لحظه

اوقات زندگی خود را بدون ذکر و شکر و استغفار و توبه و بازگشت به سوی 
 .کرد! خدا سپری نمی

ی او در گذشته بود  با اینکه خداوند از کلیه گناھان صغیره و کبیره
ی پروردگار خویش را ھا نعمتحامد بود، قدر ی شکرگزار و پیغمبری  بنده

خواند، و به درگاھش راز و  بخوبی درک کرده بود، و از سر بندگی او را می
کرد، او ارزش وقت و زمان را خوب درک کرده از آن   نیاز و نیایش می

کرد که اوقات خود را  برد، و بر این نکته تأکید می استفاده ھر چه بیشتر می
 عت سپری کند.با عبادت و اطا

ی احیان و اوقات  ھمه صرسول الله«نقل شده گوید:  لاز عایشه
 .[مسلم] »کرد. خود را به یاد خدا سپری می

 نقل شده گوید: و از ابن عباس
شمردیم که دعای  می صرسول اللهما در یک مجلس صد مرتبه از «

َّ  لِيْ  ربَِّ اغْفِرْ «  إِ  وَتبُْ عَليَ
  كنَّ

َ
 »آورد را بر زبان می ١»مُ يالرَّحِ نتَْ التَّوّابُ أ

 .[أبوداود]

                                           
 پذیر و مھربان ھستی. پروردگارا مرا ببخش و توبه از من بپذیر چرا که تو بسیار توبه -١
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سْتَغْفِرُ االلهَ إوَااللهِ «گفت:  می صرسول اللهگوید: شنیدم  سابوھریره
َ َ
�ِّ لأ

 وَ 
َ
َ  هِ فِي لَيْ إتوُبُ أ

ْ
 .[البخاری] »هً ة مَرّ �َ ثَرَ مِنْ سَبعِْ �أوْمِ الي

و  وگند به خداوند من در روز بیش از ھفتاد بار از خداوند طلب بخشش«
 »نمایم. کنم و به درگاه او توبه می استغفار می
 صرسول الله) مرتبه از ١٠٠ما در یک مجلس («گوید:  بابن عمر

 »مُ ينتَْ الّتوابُ الرَّحِ أ كنَّ إ وَتبُْ عَليَّ  لِيْ  ربَِّ اغْفِرْ «گفت  شمردیم که می می
 .[الترمذی]

پذیر و مھربان  توبهپروردگارا مرا ببخش و توبه مرا بپذیر چرا که تو بسیار «
 »ھستی.

زمانیکه  صرسول اللهگوید: بیشتر دعاھای  لام المؤمنین ام سلمه

قُلوُبِ َ�بِّتْ قلَبِْي ي«ماند این دعا بود  نزد من می
ْ
 »كنِ يدِ  عَلىَ  ا مُقَلِّبَ ال

 .[الترمذی]

 ».ھا، دل مرا بر دینت ثابت و استوار گردان ی دل ای متحول گرداننده«



 
 

 با همسایگان

رسول بود، زیرا ھمسایه نزد  صرسول اللهخوشا به حال آنکه ھمسایه 

ما زالَ «گوید:  صاز منزلت و احترام خاصی برخوردار بود. پیغمبر  صالله
ارِ حَتّى  ِ� يوصِ يُ ل �جِبْرَ 

ْ
 .ه]ي[متفق عل »وَرِثهُُ يُ نَّهُ سَ �ظَننَتُْ  بِالج

فرمود تا آنجا که  رسول خدا ھمواره مرا نسبت به ھمسایه توصیه می«
 »گمان بردم او را وارث خواھد گرداند.

يا أباذر إذا طبخت مرقة فأ�ثر ماءها «: توصیه کرد و فرمود سو به ابوذر
ای ابوذر ھرگاه آب گوشتی را پختی آب آنرا زیاد «. [مسلم] »تعاهد ج�انكو

 .»ز آن بپردازات را ا کن و سھم ھمسایه
لا يدخل الجنة «گوید:  دارد و می و پیروان را از اذیت ھمسایه برحذر می

ھر کس ھمسایه از شر و بدی او در امان « .[مسلم]» ائقهوبمن لا يأمن جاره 

 .[مسلم] »نباشد وارد بھشت نخواھد شد

من كان يؤمن «ای که رسول خدا در حق وی گوید:  خوشا به حال ھمسایه
 .[مسلم] »جارهباالله واليوم الآخر، فليحسن إلى 

 .»ی خود نیکی ورزد ھر کس به خدا و رسول او ایمان دارد با ھمسایه«





 
 

 حسن معاشرت

را عادت چنین بود اگر  صرسول الله«روایت شده گوید:  لاز عایشه
گفت: فلان کس را چه شده که این  شنید نمی ی کسی می چیزی درباره

فرمود: بعضی از مردم را چه شده که چنین و  د . بلکه مییگو چنین می
 .[الترمذی] »گویند چنان می

وارد شد و اثری  صرسول اللهاز انس بم مالک روایت شده که مردی بر 
رسول افتاد که  شاھده کرد، و کمتر اتفاق میاز رنگ زرد بر صورت وی م

چیزی ناخوشایندی را بر کس مشاھده کند و آن را تذکر ندھد چون  صالله

 .[أبوداود، وأحمد] »غْسِلَ ذا َ�نهُْ ينْ أمَرُْ�مْ هذَا ألوَْ «آن مرد بیرون رفت فرمود: 

 »گفتید این را از (صورت) خود شستشو دھد. کاش به این مرد می«
ألا أخبر�م «فرمود:  صرسول اللهروایت شده گوید:  سمسعوداز ابن 

بمن �رم على النار، أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قر�ب ه�ِّ ل�ِّ 
گاه باشید شما را از کسی خبر می« .]ي[الترمذ »سهل دھم که (جسم او) بر  آ

 آتش حرام است. یا کسیکه آتش دوزخ بر وی حرام است؟ آتش دوزخ بر ھر
 .»گیر حرام است گیر، ساده گیر و نرم نزدیک سھل





 
 

 حقوق پرداخت

حقوق واجبه بر انسان بس فراوانند، این حق خدا است، و این یکی حق 
رسول خانواده، سومی حق نفس، و دیگر حقوق بندگان، اینک ببینیم 

وق چگونه تقسیم کرده بود ی رعایت این حق اوقات خود را در زمینه صالله
 کرد؟ و از ایام خویش چگونه استفاده می

مراجعه  صھای پیغمبر یک گروه سه نفره به خانه«گوید:  سانس
کردند و از چگونگی عبادت رسول خدا پرس و جو کردند وقتی از چگونگی 
آن اطلاع پیدا کردند گویی آنرا (از خویش) کم یافتند و گفتند: ما کجا و 

ی گناھانش مورد بخشش و عفو خداوند قرار  رسول خدا کجا، او با اینکه ھمه
ھا  ز این به بعد شبگفت: من اھا  آن کند، یکی از گرفته این چنین عمل می

داری و نماز شب خواھم بود، دیگری گفت: من   زنده  تا به صبح مشغول شب
ھم از این به بعد ھمیشه (چھار فصل سال) روزه خواھم گرفت، سومی ھم 

کنم.  گفت: من ھم از این به بعد از زنان اعتزال خواھم کرد و ازدواج نمی
شمایید که چنین و چنان « شرط آنان را شنید. فرمود: صرسول اللهوقتی 
اید؟ (عرض کردند بلی) فرمود: قسم به خدا من بیش از شما از خدا  گفته

گیرم و افطار  ترسم و از او تقوا و پرھیز در دل دارم، با این وصف روزه می می
کنم، ھر  خوابم، و با زنان نیز ازدواج می خوانم و می کنم، نماز (شب) می می

 .[متفق عليه] »د از من نیستکس از سنت من روگردان شو





 
 

 صرسول اللهشجاعت و صبر 

در راه نصرت و پیروزی بخشیدن به این دین و اعلای  صرسول الله
ی خدا دادی در مکان شایسته و مناسب، ھا نعمتی خدا و قرار دادن  کلمه

رسول «گوید:  می لنظیر برخوردار بود. عایشه از شجاعت و صبر بی
ھرگز به دست خود کسی یا چیزی را مورد ضرب و آزار قرار نداد،  صالله

را مورد اذیت و آزار  یمگر از باب جھاد در راه خدا، و ھرگز خدمتگذار و زن
 .[مسلم] »قرار نداد

کند وقوف او به  از جمله اعمالی که بر شجاعت کم نظیر وی دلالت می
ی  یم مقدسات این دین در مقابل بزرگان قبیلهتنھایی در سنگر دفاع از حر

نظیر ایشان در راه به ثمر رساندن این دین، تا زمان نصرت  قریش، و ثبات کم
نگفت من تنھا ھستم و ھمکار و ھمقطاری  صرسول اللهو پیروزی بود، 

اند. بلکه با توکل و اعتماد بر  ی مردم در مقابل من صف کشیده ندارم و ھمه
ی پولادین به میدان آمد ... و  ه حق گشود، و با عزم و ارادهخداوند دھان ب

 ایستاد. گریختند او چون کوه ثابت قدم می در زمانی که دیگران از میدان می
در غار حرا به عبادت ایستاد و طی این مدت  ھا سال صرسول الله

اذیتی از کسی ندید و قریش به مخالفت با وی برنخاستند و اھل کفر ھمگی 
با وی به مخالفت برنخاستند، لیکن زمانی که دھان بحق گشود و  یکصدا

تا دعوت کرد کفار از سخن او یکآشکارا به توصیه و لزوم عبادت برای خدای 

جَعَلَ اْ�لهَِةَ إلِهًَا وَاحِدًا﴿ به تعجب افتادند و گفتند:
َ
 .]٥[ص:  ﴾أ

 .»ان، خدای واحدی قرار داده؟!ینھمه خدایا او بجای ایآ«



 صروزی در خانه رسول الله   ١٠٢

 

دانستند  ی میان خود و خدا می را واسطهھا  بت آنان چنین بود کهعادت 
 .کردند طلب شفاعت و استعانت میھا  آن و از

ِ زُلَْ� ﴿  .]٣[الزمر:  ﴾مَا َ�عْبُدُهُمْ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�وناَ إَِ� ا�َّ
 یکه ما را به خداوند نزدکنیم مگر بخاطر ایپرست را نمیھا  بت نیاما «

 .»نندک

قلُْ مَنْ يرَْزقُُُ�مْ ﴿ :به توحید ربوبی خداوند اعتراف داشتندھا  آن وگرنه
رضِْ 

َ
مَاوَاتِ وَاْ� ُ  مِنَ السَّ وْ ِ� ضََ�لٍ  قلُِ ا�َّ

َ
وْ إيَِّاُ�مْ لعَََ� هُدًى أ

َ
�نَّا أ

 .]٢٤[سبأ:  ﴾٢٤مُبِ�ٍ 
دھد، بگو الله، و  و زمین روزی می ھا آسمانبگو: چه کسی شما را از «

 .»(دراین میان یکی از) ما یا شما بر ھدایت یا گمراھی آشکار ھستیم
ای برادر مسلمان در این شرک عام و فراگیر دقت کن که در 

ھای مسلمان نشین رواج پیدا کرده است، شرک دعا از مردگان، و به  سرزمین
ر برای آنان، و خوف و رجا از ھا، توسل جستن به آنان، و نذ فریادطلبی آن

شان با خدا بکلی قطع، و  آنان! تا آنجا که به سبب غرق درگرداب شرک رابطه
جان را در مکان و جایگاه خداوند حیّ لا یموت قرار  قدرت و بی مردگان بی

ُ عَليَهِْ اْ�َنَّةَ ﴿ دھند: داده و می ِ َ�قَدْ حَرَّمَ ا�َّ وَاهُ ا�َّارُ  إنَِّهُ مَنْ �ُْ�كِْ باِ�َّ
ْ
 وَمَأ

نصَْارٍ 
َ
المَِِ� مِنْ �  .]٧٢[المائدة:  ﴾٧٢وَمَا للِظَّ

ی برای خدا قرار دھد، خداوند بھشت را بر او حرام یکس شرکرا ھر یز«
 .»اوری ندارندیار و یاران، کگاه او دوزخ است; و ستمیرده است; و جاک

نگاه وه مقابل در جھت شمالی کبه  صرسول اللهی  اینک از خانه
ای بس عظیم روی  م، آنجا که برخورد و واقعهینیب کنیم، کوه احد را می می

در آن به ثبوت رسید و صبر او بر زخم  صرسول اللهداد و ثبات و شجاعت 
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و تحمل درد در راه آرمان برای ھمگان روشن گردید، آنجا که صورت 
ھای رباعیش شکسته شد، و سرش شکاف  مبارکش زخم برداشت و دندان

 برداشت.
را این چنین بیان  صرسول اللهی زخمی شدن  واقعه سسھل بن سعد

رسول ھای  سوگند به خدا من خوب بیاد دارم که چه کسی زخم«کند:  می
ریخت و بوسیله چه چیزی  شست و چه کسی بر آن آب می را می صالله

بر آن  سھا را شست و علی  زخم رسول اللهبنت   تداوی گردید. گوید: فاطمه
افزاید  ریزی از زخم می آب ریخت، فاطمه چون دید که آب تنھا بر خون

ای از حصیر بگرفت و آنرا سوزاند بعد خاکستر آنرا روی زخم نھاد و  قطعه
شکسته، صورت زخم  صرسول اللهھای رباعی  خون بند شد. دندان

 .]ی[البخار »برداشته و قسمتی از سرش شکسته بود

ن چنین یدر جنگ حن صرسول اللهدر مورد  سعباس بن عبدالمطلب
چون مسلمانان پا به فرار نھادند رسول خدا شروع کرد استر خود را «گوید: 

داد و من جلو آنرا گرفته بودم تا از سرعتش بکاھم در  بسوی کفار سوق می

أناَ النَّبِيُّ لا «گفت:  آورد و می ی حساس او را دیدم فریاد بر می آن لحظه
لِبِ ذِبَ أنا اك  .[مسلم] »ْ�نُ َ�بدِْالمَْطَّ

 .»منم پیغمبر و دروغی در ادعایم نیست منم فرزند عبدالمطلب«
کند و  نقل می سطالب سوارکار نامی و صاحب مواقف مشھور علی بن ابی

شد و دو گروه در مقابل ھم قرار  وقتی که تنور جنگ گرم می«گوید:  می
گرفتیم و در ھمچون مواضع  قرار می صرسول اللهگرفتند ما در پناه  می

[البغوي في شرح السنه، ومسلم  »حساس کسی از او نزدیکتر از دشمن نبود

٣/١٤٠١[. 



 صروزی در خانه رسول الله   ١٠٤

 

ھای دعوت زبانزد عموم و ضرب  بر سختی صرسول اللهو اما صبر 
ھای این دین را  المثل معروف بود، پیغمبر سرمشق نیکو بود تا خداوند پایه

د، و اسب آن در سر زمین شبه جزیره و مملکت ی او استحکام بخشی بوسیله
شام و بلاد ماوراءالنھر به حرکت درآمد و ھیچ خانه و چادر (شھرنشین و 

ی دعوت بگوشش نخورده و این  صحراگردی) در منطقه نماند که آوازه
 دعوت در آن نفوذ نکرده باشد.

در حالیکه ھیچ کسی مورد تھدید و ترس «فرماید:  می صرسول الله
د من در راه خدا مورد ترس و تھدید، و مورد اذیت قرار گرفتم آنگاه که نبو

گذشت من و بلال طی  روز مرتب بر من می اذیتی بر کس نبود، سی شبانه
آوردیم مگر غذای  کند بدست نمی این مدت غذای که حیوان از آن تناول می

 .[الترمذی، وأحمد] »پوشاند که زیر بغل بلال را می
ی او  رسید و آنچه که خداوند بواسطه و غنایمی که به او میعلیرغم اموال 

کرد، درھم و دیناری از خود باقی نگذاشت، تنھا چیزی که از خود به  فتح می
ارث برجای گذاشت علم بود که میراث پیغمبران است، ھر کس خواھان این 

رسول ما ترك «گوید:  لمیراث است به پیش، و مبارکش باد. عایشه
 .[مسلم] »ديناراً، ولا درهماً، ولا شاةً، ولا بع�اً، ولا أوصى �شيء صاالله

رسول خدا دینار و درھمی، گوسفند و شتری از خود برجای نگذاشت و 
 ».وصیت نکردبه ھیچ چیزی بعد از خود 



 
 

 صرسول اللهدعاهای 

ر خدا جایز نیست، دعا دعا عبادتی است بس بزرگ که انجام آن برای غی
ی  اظھار نیازمندی و فقر به درگاه خدا و برائت جستن از حول و قوّه

ی بندگی و اعلان شعور و احساس به ناتوانی و  (خویش) است، دعا نشانه
ذلیلی بندگان است، در دعا ستایش و ثنای خداوند نھفته است، دعا عبارت 

اوند است، این است که از نسبت دادن و اضافه کردن کرم و جود بـه خد

عِبادَ «فرموده:  صرسول الله
ْ
عاءُ هُوَ ال  .ترمذی]ال[ »ةُ الدُّ

 .»دعا ھمان عبادت (بندگی) است«
دعا و تضرعش، اظھار نیاز و فقرش به درگاه خداوند، بس  صرسول الله

 فراوان و زیاد بود، ھمواره جوامع دعا و کلمات را ھمراه داشت.

ِ  ِ�َ يْ دِ  صْلِحْ لِيْ أالَلّهُمَّ «: صی دعاھای او از جمله
َّ

 ي،مْرِ أ ةُ هُوَ عِصْمَ  يالذ
جْعَلْ ا، وَ يها مَعادِ لَيْ إ الَّتِي  آخرَِ�  صْلِحْ لِي أ، وَ ها مَعاشِي ي�ِ  الَّتي يَ ايدُنْ  صْلِحْ لِي أوَ 

 .[مسلم] » شَرّ كِل مِنْ  لِيْ  ةً ، واجْعَلِ المَْوتَْ راحَ ْ�ٍ  خَ كلِّ  فِيْ  لِي  ةً ادَ �زِ  ةَ ايالحَ 

پروردگارا دین مرا که مایه عصمت امر من است برایم اصلاح گردان، «
دنیایم را که زندگی و حیاتم در آن است اصلاح گردان، آخرتم را که بازگشتم 
به سوی آن است اصلاح گردان، خدایا زندگی و حیاتم را وسیله ازدیاد و 

وسیله رھائی و راحت افزایش ھر چه خیر و نیکی است قرار بده، و مرگم را 
 »شدن از ھر شر و بدی قرار ده.

غَ «: صو از جمله دعاھای او 
ْ
هادَ يْ الَلّهُمَّ عالمَِ ال مَواتِ  ةِ بِ وَالشَّ فاطِرَ السَّ

رضِْ، ربََّ 
َ ْ
 شْهَدُ أهُ كيوَمَلِ  ءٍ  شَي كِل وَالأ

َ
 إ �َ نْ لا أ

ّ
 نتَْ ألا

َ
مِنْ شَرِّ  كعُوذُ بِ ، أ
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  وْ ءاً أسُو َ�فْسِي  ْ�تَرفَِ عَلى أنْ أه، وَ �طانِ وشَرِ يوَمِنْ شَرِ الشِّ  ،َ�فْسِي 
َ
هُ أ  إلىجُرَّ

 .[أبوداود] »مُسْلِمٍ 

و زمین،  ھا آسمانپروردگارا ای دانای به آشکار و نھان، آفریننده «
دھم خدای بحق جز تو  پروردگار و پادشاه (صاحب) ھمه چیز، گواھی می

برم، و از شر و دام شیطان، و اینکه  وجود ندارد، از شر نفسم بر تو پناه می
 »گیرم. بدی و گناھی مرتکب شوم، یا آنرا به مسلمانی برسانم به تو پناه می

ِ بِحَ  فِِ� كاالَلَّهُمَّ «ی دعاھایش  و از جمله  كبِفَضْلِ  غْنِ�أوَ  كَ�نْ حَرامِ  كلال
نْ سِوا  .[الترمذی] »كَ�مَّ

نیاز کن، و به فضل  ی روزی حلالت از حرام بی پروردگارا مرا بوسیله«
 »نیاز گردان. خودت مرا از غیر خودت بی

 لحق�أو وارحم� لي الَلَّهُمَّ اغفر«دعا و مناجاتش با پروردگار:  ۀو از جمل
 .ه]ي[متفق عل »ق الأعلىيبالرف

اعلی   پروردگارا مرا ببخش، و مورد رحمتت قرار بده، و مرا به رفیق«
 »(خودت) پیوست گردان.

در حال سختی و سھلی به راز و نیاز و دعا با پروردگارش  صرسول الله
دعا  –پرداخت، در روز بدر چنان متضرعانه مشغول دعا و نیایش بود  می

ھایش بر  که عبایش از شانه –برای پیروزی مسلمانان و شکست مشرکین 
برای خود و اعضای خانواده و یارانش و عموم  صاو –زمین افتاد 

 کرد. مسلمانان دعا می



 
 

 پایان زیارت

و  صرسول اللهھای خویش را با شنیدن احادیث  بعد از اینکه گوش
گین کردی، ھم ۀسیر اکنون  پاک و جھاد و زحمات طاقت فرسای او عطرآ

حقوقی بر دوش ما دارد که باید ادا شود  صرسول اللهلازم است بدانی که 
تا او را سرمشق و الگوی خویش قرار داده باشیم، و دست ما را به سوی راه 

 ی حقوق پیغمبر بر امتش: راست بگیرد. از جمله
امی آنچه پیغمبر از سوی خداوند آورده است، و ایمان قولی و عملی به تم

وجوب پیروی از او و پرھیز از معصیت او. و وجوب حاکم قرار دادن او، و 
ی بدور  بحکمش تن به رضایت کامل دادن، و او را در منزلت و مقام شایسته
ی کارھا  از افراط و تفریط قرار دادن، و از وی پیروی کردن، و او را در ھمه

ی مردم بیشتر دوست داشتن، از خانواده  ر دادن، و او را از ھمهسرمشق قرا
ی مردم، و توقیر و احترام وی را حفظ کردن و دین  و فرزندان و اموال و بقیه

او را حفظ کردن، و از آن دفاع نمودن، و سنت او را میان مردم زنده کردن، 
ی مطھر  ی سیره ابراز رضایت کردن و مطالعهھا  آن و محبت اصحاب، و از

 صی این امور جزو محبت پیغمبر ایشان را بعنوان درسی قرار دادن، ھمه

َ وَمََ��كَِتَهُ يصَُلُّونَ َ�َ ا�َِّ�ِّ ﴿ فرماید: روند، خداوند می بشمار می ياَ  إنَِّ ا�َّ
ِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَليَهِْ وسََلّمُِوا �سَْليِمًا هَا ا�َّ ُّ�

َ
 .]٥٦[الأحزاب:  ﴾٥٦�

مان یه اکسانی کفرستد; ای  امبر درود مییخدا و فرشتگانش بر پ«
م (فرمان او) یاملا تسلکد و یید و سلام گوید، بر او درود فرستیا آورده

 .»دیباش
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 اِنَّ مِنْ «فرماید:  می صرسول الله
َ
 فضَْل أ

َ
مُُعَ يَ مْ �امِ يّ أ

ْ
هِ: خُلِقَ ي�ِ  ةِ وْمُ الج

عْقَ اهِ يوَ�ِ  ،ةُ هِ النَّفْخَ يوَ�ِ  ،آدَمُ   فَ  ،ةُ لصَّ
َ
َّ �أ مْ �نَّ صَلاتَ إِ هِ فَ ي�ِ  ةِ مِنَّ الصّلا ثِرُوا عَليَ

َّ  ةٌ مَعْرُوضَ  ده ین روزھای شما روز جمعه است، در آن روز آدم آفریبھتر« ١»عَليَ
ختن از یشود، و در آن روز صعقه و برانگ ده مییشده، و در آن روز در نفخ دم

ه درود شما بر من کد یبفرستار درود یقبرھاست، پس در آن روز بر من بس
شود. یکی گفت ای رسول خدا درود و صلاه ما چگونه بر تو عرضه  عرضه می

پیغمبر  »ای و جسمت متلاشی شده است. شود در حالیکه تو پوسیده می

مَ عَلى إ«فرمود:  رضِْ  نَّ االلهَ حَرَّ
َ ْ
 أالأ

ْ
نبِْ ألَ �نْ تأَ

َ ْ
وابن  ،بوداودأ[ ٢»اءِ يجْسادَ الأ

 .بانی]الألماجه وصححه 

لازم است در حق این پیغمبر بخیل نباشد، زیرا  صبر امت محمد

َخِ «فرموده است:  صوی َّ يُ رْتُ عِندَْهُ وَلمَْ كلُ مَنْ ذُ يالبْ  .ترمذی]ال[ »صَلِ عَليَ

 »بخیل کسی است که نام من نزد وی برده شود و بر من درود نفرستد.«
 صَلُّوا عَلى يُ وَلمَُ  ،هِ يااللهَ �ِ  وارُ كذْ يَ ما جَلسََ قوَْمٌ َ�لِْساً لمَْ « :و فرموده است

َ�هُمْ وَ إِ ، فَ ةً هِم ترََ يْ نَ عَلَ كا إلاَّ هِمْ يِ نبَِ   .ترمذی]ال[ »لهَُمُ  نْ شاءَ َ�فَرَ �نْ شاءَ عَذَّ

ھرگاه قومی در مجلسی دور ھم جمع شوند، و در آن از یاد خدا و درود «
اورند، این مجلس، یک مجلس یسخنی به میان ن صپیغمبرو سلام بر 

                                           
لق گردید و نفخ سور و یکی از بزرگترین ایام شما روز جمعه است در آن روز آدم خ -١

شوند در روز جمعه  ی خواب شدن دنیا) در روز جمعه نواخته می صاعقه (دو مرحله
 شود. به وفور بر من درود بفرستید ھمانا درودھای شما بر من عرضه می

 خداوند خوردن و متلاشی کردن جسم پیغمبران را بر زمین تحریم کرده است. -٢
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را ھا  آن گردد اگر (خدا خود) بخواھد  مکتوب میھا  آن بیھوده و پوچی برای
 »گذرد. در میھا  آن دھد و اگر مایل باشد از (خطای) (بر آن) عذاب می





 
 

 خداحافظی

ی ایمان و  این خانواده آباد بوسیلهھم اکنون وقت آن فرا رسیده که 
ھمچون  صرسول اللهاستوار بر اطاعت و عبادت را رھا کنیم، اما سنّت 

نشانه و پرچمی فرا روی کسانیکه خواھان نجات ھستند باقی خواھد ماند، و 
ھمچون راھی فرا روی طالبان ھدایت، قرار خواھد گرفت، و در نھایت این 

ی سلف پیرامون لزوم پیروی از سنت حضرت ھای با علما سیر و سفر، وقفه
رسول داریم. از خداوند خواھانم حُسن تأسی و افتدای پسندیده (به پیغمبر) 

 مان عنایت فرماید. را به ھمگی
ام  فرماید: ھیچ حدیثی را ننوشته می /امام اھل سنت احمد بن حنبل

حجامت  صام، تا به آنجا رسیدم که پیغمبر  مگر اینکه بدان عمل نموده
گیری) کرد و یک دینار بابت این عمل به اباطیبه داد، من ھم وقتی  (خون

[السیر: » گیر دادم گیری انجام دادم یک دینار پول به خون عمل خون
١١/٢١٣.[ 

گفت: ھیچ حدیثی از  عبدالرحمن بن مھدی گوید: شنیدم سفیان می
بدان عمل  –ولو برای یکبار  –بمن نرسیده مگر اینکه حتماً  صرسول الله

 ام. کرده
خوانم و ھرچند از پا  گوید: من با نعل و پاپوش نماز می مسلم بن یسار می

برای من آسانتر است و ھدفھم از این عمل تنھا عمل به ھا  آن بیرون آوردن
 ].٣٥٥است. [السیر کتاب الزھد للامام احمد، ص  صرسول اللهسنت 

به این حدیث عظیم گوش  برادر بزرگوار و مھربانم در نھایت این گردش

تِي أ كلُّ «فرماید:  می صرسول اللهفرا بده که  نََّ يَ  مَّ
ْ
 أبى،مَنْ إلاَّ  ةَ دْخُلوُنَ الج



 صروزی در خانه رسول الله   ١١٢

 

بىيَ وَمَنْ رسول اللها يقالوُا 
ْ
نََّ  طاعَِ� أمَنْ «: قَالَ: .»أ

ْ
 َ�قَدْ  وَمَنْ عَصاِ�  ،ةَ دَخَلَ الج

 .[البخاری] »أبى

شوند جز کسیکه مانع باشد،  ی افراد امت من وارد بھشت می ھمه«
مانع کیست؟ فرمود: کسیکه از من پیروی کند  صرسول اللهگفتند: ای 

 .»شود، و کسی که با من به مخالفت برخیزد مانع است وارد بھشت می
پروردگارا محبت پیغمبرت را نصیب ما گردان، و موافقت با او را بر 

گر،  (صراط مستقیم) به ما ببخش، نه گمراه باشیم نه گمراهشاھراه درست 
خداوندا به دوام شب و روز بر محمد درود بفرست، خداوندا به دوام ذکر 
ذاکران ابرار بر محمد درود بفرست. خداوندا ما را با محمد در جنات 
الفردوس جمع فرما، و چشمان ما را به رؤیت جمال او و شرب از حوض کوثر 

 از آن ھرگز گرفتار تشنگی نشویم. ، شُربی که بعدشاد فرما

 ينجمعأنا محمد وآله وصحبه ينب االله على وصلى
*** 
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